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قبل از این . در مشهد مقدس ، خدمت جناب آقای ابراهيم خدابنده هستيم ،زیارت قبول* 

 اید و که وارد بحث اصلی بشویم ، بی مناسبت نيست ، به خاطر این که به مشهد آمده

  .رفته اید ، و تجربه معنوی داشته اید،صحبتی داشته باشيم) ع(به زیارت امام رضا

در سازمان ، البته نه به طور خاص در سازمان بلکه گروه های مشابه ، آدم هيچ وقتی پيدا 

نمی کند که با خودش تنها باشد و با کسی خارج از مدارِ  پيرامونش ، بنشيند و درد دل 

 . بکند 

 ها موقعی که برگشتند می گویند که ما رجوی را جای خدا گذاشته بودیم و خيلی بعضی

ها در تشکيلات هم یک چنين جایگاهی به او می دهند ،اما هيچ وقت فطرتاً این جایگاه را 

پيدا نمی کند که آدم در خلوت خودش با او صحبت کند ، راجع به همين خلاء معنویت ، 

 آنجا تنها نيست ، و از سوی دیگر ، با وجود این که راجع به این که آدم هيچ وقت

تشکيلات روابطی درست کرده که انسان را تحت کنترل خودش قرار داده است ، باز هم 

  صحبت کنيم...فطرتاً نياز دیگری هم وجود دارد، نياز به راز و نياز 

  



 به نام خدا ؛_ 
د آوردید ، من اول باورم نمی اول می خواستم تشکر کنم به خاطر این امکانی که به وجو

شد وقتی گفتند که قرار است برویم مشهد برای زیارت ، امکان خيلی خوبی بود و خيلی 
اگر چه تمام لحظات، از . هم استفاده کردم و احساس می کنم لحظه خيلی خوبی بود 

 آن موقع که وارد ایران شدم برایم خيلی تجارب خوبی بود ،اما این لحظه جای خودش را
  .داشت

نکته ای که به آن اشاره کردید ،من در چند مطلب این را نوشته ام که وقتی در سوریه 
دستگير شدم ،در آنجا به زندان رفتم، زندانی من و دوستم بودیم و در دو جای مجزا 
زندانی شدیم ، برای اولين بار این تجربه برای من به دست آمد ، برای اولين بار در بيست 

 .ه با سازمان بودم شبی تنها با خودم بودم و پنج سالی ک
و دو ماهی که در زندان بودم فکر می کنم که یک روزنه ای در ذهن من باز شد ، این 

وقتی که من زندان بودم شرایط زندان آنجا زیاد راحت نبود ولی از یک .تجربه اول من بود
خدای خودم خلوت کنم ، نظر این شانس را داشتم که مجبور بودم با خودم خلوت کنم ، با 

مستقلاً فکر کنم و بدون این که روزمره خط و خطوطی داده بشود که چه باید بگویم و چه 
 .کار باید بکنم و کجا بروم ، با افکار خودم سر بکنم 

می شود گفت اولين تجربه من بدون عمليات جاری ، بدون غسل هفتگی ، بدون مسئول 
 .ودم باشم ، بدون فضای تشکيلات بود،که با خ

راستش اول خيلی از این تجربه وحشت می کردم ، فکر می کردم که تنهایی برایم 
ترسناک است ، ترجيح می دادم که با یکی دیگر باشم ، یک مسئولی باشد ، یعنی خلاء 

 .مسئول بالای سرم را به شدت احساس می کردم 
م ایران به ما گفتند که داریم وقتی آمدیم ایران ، البته اول نمی دانستيم که داریم می آیي

می رویم انگليس، و بالاخره ما متوجه شدیم که مقصد ایران است ، برایم مسجل بود که 
الان شکنجه هست و اگر در زیر شکنجه نميریم اعدام است و بالاخره یک چنين روالی در 

تی که انتظار ما است و در واقع خودم را آماده کرده بودم و راضی بودم به هر سرنوش
 .پيش می آید 

تا این که رفتيم به زندان اوین ، در آنجا برخورد مسئولين و فضای زندان برای من غير قابل 
تصور بود ، ولی من هميشه فکر می کردم که اینها نمایشی و یک صحنه سازی است و 
یک مدت که بگذرد و شرایط نرمال بشود شکنجه ها شروع خواهد شد و بد رفتاری ها 

 .واهد شد شروع خ
بالاخره در زندان هم این امکان بود که من بتوانم فکر کنم شاید بتوانم بگویم که یک سال 
  .در اوین طول کشيد که من توانستم به خودم بقبولانم که می شود مستقل هم فکر کرد 

آن چيزی که من آموزش گرفته بودم و برداشتی که داشتم این بود که نباید روی پای 
نم ، نباید مستقلاً فکر کنم ، نباید از خودم نظری داشته باشم ، هميشه خودم حرکت ک

باید متکی به بيرون از خودم باشم باید متکی به این باشم که به من گفته شود چه کار 
 .کنم 

مثلاً در یک نشست انجمن نجات بودم البته یادم نيست که کجا بود ، قرار شد که من 
ز تجربه ام بگویم ، واقعاً نمی دانستم که چه بگویم ، این بروم و برای جمع صحبت کنم و ا

  .اولين باری بود که بدون خط و خطوط می خواستم بروم یک جا حرف بزنم 
حتی از یکی از این آقایان سؤال کردم که من چه بگویم ؟ گفت من نمی دانم که چه 

بگویم که تجربه ات بگویی ، تو می خواهی تجربه ات را بگویی ، من که نمی توانم به تو 
 !چه بوده است ، تو تجربه خودت را بگو 

در بازجویی هایی که در زندان داشتم ، که در واقع بيشتر گپ و صحبت بود ، بازجویی به 
معنای سؤال و جواب و طرح اتهام و این که تو چه کردی و چه نکردی ،نبود که بخواهند 

 و یا اطلاعاتی خواسته باشند ، بيشتر روال بازجویی طوری باشد که جرمی را ثابت کنند



سعی کن خودت یک "در خلال آن تمام توصيه ها مبنی بر این بود که .بحث و صحبت بود 
بار مستقلاً فکر کنی ، تجربه کنی ، از اول همه چيز را مرور کنی ، از این فرصت زندان 

 .استفاده کنی ، و اگر رسيدی به سازمان حرفی نيست 
ن سه ماه بود فکر کردم و رسيدم به این که سازمان حق است ، بعد هم بگو که م

اشکالی ندارد ما می فرستيمت که بروی پيش سازمان ، ولی واقعاً مطمئن باشيم که 
خودت داری می گویی نه این که هميشه کس دیگری به تو گفته است که چه درست 

 ."است و چه غلط است 
طالعه می کردم ، سال اولی که من در اوین در زندان یک سری کتاب ها می خواندم و م

بودم شاید بيشتر از تمام عمرم کتاب خواندم ، کتاب های مختلف تاریخی ، سياسی ، 
  .اجتماعی حتی رمان و قصه یعنی هر چه که در کتابخانه زندان بود 

 هم در اوین بود که آنها را نيز ٥٨حتی بعضی از کتاب های اوليه سازمان در سال های 
خواندم مثل زمامداری کارتر ، حکومت علی ، تحليل بيانيه اپورتونيست ها و چند کتاب می 

 . دیگری که بود
 سال،از نقطه ای که فعاليتم را با سازمان شروع کردم و بعد که حرفه ای ٢٥این مدت 

 عضو شدم ، همه اینها را مرور می کردم و احساس می کردم که ٦٤شدم و در سال 
عی هست و یک بندهایی دست و پایم را بسته و به من می گوید که اگر انگار سد یا مان

تو مستقل فکر کنی گمراه خواهی شد و اصلاً باید یکی دیگر به تو بگوید که چه جوری 
 .فکر کنی 

آمد دیدن من و جميل در زندان " اما نيکلسون " حدود شش ماه در زندان بودیم که خانم 
ارجی پارلمان اروپا است و همچنين عضو مجلس لردهای اوین ، ایشان معاون کميسيون خ

انگليس هم هست و اتفاقاً ایشان من را می شناخت ، به دليل این که من یک سابقه ای 
داشتم در پارلمان اروپا که خانم زهرا شجاعی آنجا سخنرانی داشتند به دعوت اما 

 بخورد که در این رابطه نيکلسون و من آنجا رفته بودم که تلاش کنم که این جلسه به هم
 .دستگير شدم و مشکلاتی با مسئولين پارلمان اروپا داشتم

به هر حال ایشان اسم و مشخصات و وضعيت من را کاملاً در آن رابطه می دانست که 
وقتی ایشان من را دید ، خيلی برخورد خوبی با من داشت و گفت که برادرم و خانم 

 .برادرم با او تماس گرفته اند 
ا می دانيد که وقتی که ما دستگير شده بودیم سازمان می گفت که اینان زیر شم

شکنجه هستند و نزدیک است که اعدام بشوند ، بالاخره مادرم تعریف می کرد که برادرم 
وقتی پای تلفن با مادرم صحبت می کرده ، گریه می کرده و زن برادرم گفت که اولين بار 

 کند ، چون واقعاً باور کرده بود که من الان در زیر است که می بينم برادرت گریه می
 .شکنجه هستم 

چون بالاخره نفوذی دارد در ایران و رفت و آمدی ( اینها از این خانم درخواست کرده بودند
اگر کاری می تواند بکند ، و ایشان هم با این دید که بياید و از مقامات ایران ) داشت

 . ایران آمده بود بخواهد که ما را اعدام نکنند به
وقتی او مرا دید خودش هم تعجب کرد که من سر حال و سالم هستم و بعد از آن که 

خلاصه صحبت کردیم و اولين کاری که کرد ! شش ماه بود آمده بودیم اوین مشکلی ندارم 
اول پرسيد که اجازه هست ولی منتظر نشد که کسی ( بلافاصله با تلفن همراه خودش 

شماره دخترم را گرفت و با او صحبت کرد و گفت که من الان ) ه اجازه هست به او بگوید ک
پيش پدرت در زندان هستم و حالش خوب است و گوشی را داد دست من که با دخترم 

 .صحبت کردم 
البته قبلاً هم با دخترم و برادرم صحبت کرده بودم ، ولی آنها پشت تلفن این خاطر جمعی 

ستم ، که با اطمينان خاطری که ایشان داد دیگر خيال شان را نداشتند که من سالم ه
 .راحت شد



ایشان گفتند که عليرغم این که تمام فعاليت هایی که تو عليه من کردی و من تو را می 
شناسم ،الآن با آنها کاری ندارم و هر کاری از دست من بر می آید حاضرم برای تو بکنم 

  .يلی هم در مورد وضعيت ما سفارش کردکه حداقل شرایط بهتری داشته باشی ، خ
. البته ما هيچ شکایتی از شرایط زندان نداشتيم، شرایط در زندان اوین فوق تصور من بود

من در بعضی از صحبت هایم می گفتم که اگر در سوریه من را مخير می کردند که بين 
ردم ، یعنی فکر ابوغریب یا اوین یکی را انتخاب کن من صد بار ابوغریب را انتخاب می ک

 .می کردم که آنجا هر بلایی که سر من بياید بهتر از اوین است 
اگر به شکلی دیگری من را به ایران می آوردند و امکانی می یافتم که خودکشی کنم ، 
حتماً این کار را قبل از رسيدن به اوین کرده بودم ، چون فکر می کردم که بالاخره با یک 

  .ر شکنجه مردن و هر اتفاق دیگری که بيفتد ، هست قرص مردن راحت تر از زی
به هر حال این قضيه تمام شد ، البته من مستمراً ملاقات داشتم با مرحوم پدرم که 
پارسال فوت کرد و مادرم و با برادرم و دخترم تماس داشتيم و جالب این است که بگویم 

 شنبه اش ما را سوار ماشين که روز سومی که ما در اوین بودیم ، پنج شنبه آمدیم و روز
 .کردند و بردند و شهر تهران را به ما نشان دادند 

برای من خيلی جالب بود، من فکر نمی کردم که وضعيت تهران به این شکل باشد ،فکر 
 .می کردم که یک چيزی در حد دمشق یا بغداد یا شاید هم بدتر از آن باشد 

دم با شهر آتن یا شهرهای اسپانيا و غيره که ولی این که تجربه خود من بود و مقایسه کر
خيلی از آنجاها بهتر بود ، مرتب تر بود ، جاهای مختلفی از شهر را رفتيم ، روز یک شنبه 

 .هم به همين ترتيب بود
یا مثلاً ما رفتيم پيش آقای قاضی و برخورد کردیم ، من دیدم آن تصویری که من از یک 

 با آن چيزی که می دیدم فرق می کرد ، یک آقایی قاضی جمهوری اسلامی در ذهنم بود
خيلی از من جوان تر ، خيلی مرتب ، خيلی مؤدب و خيلی هم سنجيده و با تفاهم 

 .صحبت می کرد
مثلاً من با یک سری از کسانی که نگهبانان . یا بازجویانی که در زندان اوین می دیدم

و انگليسی و این جور حرف ها شد زندان اوین بودند و برخورد داشتم ، صحبت کامپيوتر 
من فهميدم که بعضی هایشان ليسانس دارند و با این مدارک آنجا در زندان اوین کار می 

 .کنند و چقدر فهميده و چقدر با تفاهم برخورد می کردند 
یک مشاهداتی داشتم ، ولی هنوز آن سد و مانع ذهنی بر قرار بود ، نمی توانستم پا را 

ی که در ذهن من حک شده بود بگذارم ، احساس می کردم که یک تابوئی فراتر از آن چيز
است که نمی توانم آن را بشکنم و نباید از آن مرز سرخ فراتر بروم ، و به خودم اجازه 
بدهم فکر کنم که سازمان درست است یا غلط ، حق است یا باطل ، همان چيزی که 

  . سازمان گفته بود ، همان در ذهنم نقش بسته بود
خرداد پارسال، درست یک سال پيش که دخترم و شوهرش و سه تا فرزندشان آمدند 
ایران ،دخترم از تجربه اش با سازمان صحبت کرد و این که بعد از انتقال ما از سوریه به 
ایران ، سازمان سراغ دخترم رفته بود ، اولاً خبر انتقال ما را به این شکل داده بودند که 

هستيم و همين روزها اعدام می شویم ، به او داده بودند ، که خيلی الان زیر شکنجه 
 .برایش ناراحت کننده بود 

دخترم آن موقع بچه شيرخوار داشت و آنها اصرار داشتند که فوراً بياید به لندن و در 
تظاهرات شرکت کند ، حتی با او تماس گرفته و گفته بودند که اگر ما جای تو بودیم می 

از این دلخور بود .وزی می کردیم ، یک چنين چيزی به او پيشنهاد داده بودند رفتيم خود س
و می گفت حتی آخر سر به اینها گفتم ، ببينيد پدر من عضو سازمان بوده ، من که نبودم 
که این جوری دارید به من فرمان می دهيد که این کار را بکن و آن کار را نکن ،اجازه بدهيد 

تکليف سه تا بچه کوچکم را مشخص کنم ، که با او همکاری که من شوهرم بياید و 
نکردند ، خلاصه خيلی از برخورد سازمان ناراحت بود و می گفت از همين یک برخورد 



فهميدم که قضيه چه جوری است و به رهنمودهایی که به او داده بودند که برای آزادی 
 او گفته بود طبق آن عمل کرده من چه کار بکند ،عمل نکرده بود و آن چيزی که برادرم به

 .بود 
به خيلی جاها مراجعه کرده بود ، حتی وزارت خارجه انگليس در لندن ، به عفو بين الملل 
، کميساریای عالی پناهندگان ، همه اینها گفته بودند که چرا در آن دو ماهی که در 

 !سوریه بود به ما خبر نداده بودید؟
م هم بود حتی سؤال خود من هم بود که چرا دو سؤال خودش هم بود ، سؤال برادر

ماهی که ما در سوریه بودیم ، سازمان موضوع دستگيری ما را کاملاً مسکوت گذاشته 
  !بود؟

در صورتی که اگر مثلاً به جایی این که ما وقتی می آمدیم به ایران بحث آزادی ما شد 
 بلند می شدند و می آمدند همان موقع به دخترم یا به برادرم اطلاع می دادند ، اینها

 .سوریه ، وکيل می گرفتند ، با مجامع بين المللی صحبت می کردند 
مثلاً نماینده کميساریای عالی پناهندگان در تهران آمد به دیدن من و جميل می گفت اگر 
شما وقتی سوریه بودید به ما گفته بودند ما می توانستيم شما را برگردانيم ، ولی الان 

 ایران دیگر کاری نمی توانيم بکنيم ، چون از نظر ایران شما تبعه ایران هستيد و که آمدید
 .قبول ندارد که شما تحت تابعيت ایران نيستيد 

 .این رفتار برای دخترم و برای خودم هم سؤال بود
  .دو هفته دخترم اینجا بود که تقریباً هر روز من او را می دیدم ، همه شان را می دیدم 

اخ سعدآباد رفتيم ، بعد بلافاصله از کاخ سعدآباد رفتيم جماران بيت امام که در یک بار ک
واقع یک مقایسه ای در ذهن دخترم بود که کاخ شاه را با منزل امام مقایسه کرد و 

 .متعجب بود از این که چقدر تبليغات سوء عليه ایران در خارج است 
مویش بيرون باشد همانجا شلاق می گفت من شنيده بودم که اگر یک خانمی یک تار 

می خورد ، یا اگر یک کم آرایش کرده باشد تيغ می کشند روی صورتش ، یا مزاحم می 
 .شوند دائم و بازرسی هست 

مثلاً من همه اش دنبال این بودم که در تمام این جاهایی که می رویم ، سفرهایی که 
 ایست بازرسی ببينم ، اصلاً کردیم ، جاهای مختلفی که رفتيم مثلاً یک پست بازرسی ،

ندیدیم ، در صورتی که مثلاً در عراق که بودیم ، سوریه ، اردن ، حتی کشورهای اروپایی 
 .هم قدم به قدم به قول عراقی ها سيطره هست 

من به دقت تلویزیون را نگاه می کردم ، روزنامه ها را می خواندم ، کتاب هایی که در ایران 
آمد که فضایی که در ایران است که چه طور مسئولين را مورد چاپ شده ، در ذهنم می 

انتقاد قرار می دهند ، مورد سؤال قرار می دهند ، در تلویزیون دولتی ، در روزنامه های 
 .رسمی اش و مردم کوچه و بازار 

 بهمن یا تظاهرات روز قدس درخواست کردم ٢٢من چندین بار برای شرکت در تظاهرات 
 .  کنيم و با دوستم رفتيمکه برویم و شرکت

همه اینها را من با یک دید موشکافانه و انتقاد آميز نگاه می کردم و تجزیه و تحليل می 
کردم که چگونه، هيچ کدام از این پدیده هایی که من با چشمم مشاهده می کردم و به 

ند با ذهنم می آمد با داده های قبلی من تطابق نداشت و مغایر آن بود ، یعنی نمی خوا
 .آن چيزهایی که به ما گفته بودند 

 از ایران خارج شدم و ٥٠من ایران بعد از انقلاب اسلامی را اصلاً ندیده بودم ، یعنی سال 
 .ایران را از طریق رسانه های غربی و سازمان فقط می شناختم 

اه در تشکيلاتی که ما بودیم در انگليس ، در محل کارمان تلویزیون و رادیوی خارجی نگ
نمی کردیم ، فقط سيمای مقاومت بود ، نشریه مجاهد بود ، حالا بر فرض مثال روزنامه 
های سياسی اروپایی و غربی هم که به دست ما می رسيد و می خواندیم آنها هم 

احياناً اگر چيزهایی هم از رفورم و اینها می . تقریباً مشابه همين چيزها را می گفتند 



ازمان می گفتيم که اینها هم زد و بندهایی بوده که دروغ گفتند بر طبق گفته های س
 .است 

ولی آن چيزی که من دیدم از همين ظاهر مملکت و از روزنامه ها فضای سياسی مملکت 
و فضای بحث و برخورد و برنامه های متعدد تلویزیون که همه چيز را زیر علامت سؤال می 

در تلویزیون می گویند نسبت به مسئولين مثلاً خيلی از چيزهایی .برند و بحث می کنند 
نظام، اگر در ذهنم خطور می کرد در رابطه با مسئولين سازمان باید گزارش می نوشتم 
به عنوان یک خطای ذهن و می دادم به مسئولم ، که من این خطا را داشتم و به ذهنم 

  .زمان رسيدیک چنين مقوله ای یا چنين سؤالی در مورد مثلاً یک مسئولی یا یک خط سا
من خيلی هم آدم تحليل گری هم نبودم ، من اصلاً بلد نبودم تجزیه و تحليل کنم ، یا مثلاً 
آدم اهل مطالعه ای نبودم ، ولی به هر حال افتادم در سيری که تقریباً تا توانستم از این 

 .فرصت استفاده کنم و مطالعه کنم 
وین گریفيث " ا نماینده پارلمان انگليس حدود یک سال بعد یعنی بعد از رفتن دخترم ، دو ت

آمدند به دیدن ما در زندان اوین که اتفاقاً خانم برادرم هم همراه آنها بود ، " و تدی تيلور 
 سال است که حامی درجه یک سازمان ٢٥من اولاً که تعجب کردم چون وین گریفيث 

ث با نظام است و فکر نمی کنم که از سياسيون غربی کسی بيشتر از وین گریفي
 .دشمنی کرده باشند

اصلاً این که به او ویزا داده شد و پذیرفته شد که بياید به ایران برای من عجيب بود ، 
ایشان آمد، نشستيم و صحبت کردیم و او هم یک چنين تصوری داشت که الان با یک آدم 

 !آش و لاش و تکه پاره ای قرار است روبرو بشود
ا چند نفر دیگری از بچه ها که در زندان بودند ، هم ملاقات در ملاقات هایی که داشتيم ب

  .کرد و بعدها من شنيدم که با افرادی که آزاد شدند و قبلاً زندان بودند ، برخورد کرد
افرادی که از عراق آمده و در داخل کشور عمليات انجام داده بودند، مثلاً یکی از بچه ها 

رد که این مثلاً شش سال زندان گرفته است و ده عمليات انجام داده بود و تعجب می ک
 .شرایط مرخصی و وضعيت زندانش خوب و روبراه است 

وقتی که اما نيکلسون آمده بود و برگشته بود خارج ، اعلام کرده بود که من رفته بودم و با 
اینها ملاقات کرده بودم و اینها شکنجه نشده و حالشان خوب است ،که سازمان عليه او 

وضع گيری کرده بود و مثلاً همين وین گریفيث می گفت وقتی که اما نيکلسون خيلی م
این چيزها را به من می گفت من حرفش را باور نکردم و می گفتم همان که سازمان می 

 .گوید درست است ، او از ایران پول گرفته است
ک کند اگر قرار من این دو مقوله را کنار هم گذاشتم ، یکی که واقعاً می توانست به ما کم

بود که بياید ، کسی بود مثل اما نيکلسون ، کسی بود که صاحب نفوذ باشد و حداقل یک 
رو در بایستی با او باشد ، بنابراین برادرم و خانمش سراغ بهترین کس رفته بودند و وقتی 

 !آمد و ما را دید، مورد فحش و بد و بيراه سازمان قرار گرفت
ین گریفيث که این همه دشمنی کرده بود با نظام آن قدر مورد اما از آن طرف کسی مثل و

 !لطف و مهمان نوازی نظام قرار گرفته بود وقتی که آمده بود
و اینجا یاد صحبت های دخترم افتادم که می گفت که سازمان مسئله اش حل مشکل ما 

چيزی که نبوده است و در واقع می خواست از دخترم استفاده تبليغاتی بکند و گرنه آن 
می توانست به ما کمک بکند در واقع همان اقداماتی بود که دخترم و برادرم انجام داده 
بودند،نه خود سوزی و تظاهرات و جار و جنجال ،چرا که تا بوده از این جار و جنجال ها 

 !عليه نظام بوده و هيچ وقت هم کاری از پيش نبرده است 
تم ، حدود شش ماه پيش برای اولين بار الان دو سال شده است که من در اوین هس

احساس کردم که یک سری سؤال در رابطه با سازمان در ذهنم ردیف شده است،که در 
صحبت ها و بحث ها می گفتم که من این سؤال ها را دارم و در واقع اولين مطلبی که 



ه نوشتم و اولين موضع گيری که در زندان کردم ، طرح مستقيم این سؤال ها خطاب ب
 .رهبری سازمان و شخص رجوی بود

نمی توانم بگویم که این سؤال ها در زندان برای من پيش آمد ، یعنی خيلی از این سؤال 
ها وقتی که من در انگليس بودم و تمام عيار هم با سازمان کار می کردم ته ذهن من بود 

د، هيچ وقت ولی شرایط تشکيلات طوری بود که هيچ وقت اینها از عمق ذهن جلو نمی آم
 .نمی شد به نقطه ای برسد که به زبان برسد 

واقعاً وقتی که ما می . ساعت کار بود نمی گذاشت ٢٤یعنی آن فضای تشکيلات که 
رفتيم بخوابيم دیگر نعش مان به رختخواب می رسيد ، بعد دائم نشست های مدون و 

 .وقت گير روی مسائل حاشيه ای و خيلی پيش پا افتاده بود
همه اش این بود که . ت در این نشست ها بحث فلسفی و ایدئولوژیکی نمی شدهيچ وق

تو چه کار کردی و در ذهنت چه بوده انتقادها ، ایرادها و این جور چيزها ، یعنی فضای 
 !تشکيلات مجالی برای این نمی گذاشت که ذهن فکر کند و احياناً سؤالی طرح کند

 من به وجود آورد و اجازه داد سؤالات و تناقضات یک سال و نيم زندان این شرایط را برای
ذهنی که در سازمان هميشه و مستمراً در نشست های عمليات جاری سرکوب شده 

 .بود ، ذخيره و بایگانی شده بود ، مجال و مهلتی پيدا بکند که به رو بيایند 
ب سؤالات را نوشتم و فرستادم و منتظر شدم که شاید سازمان جوابی بدهد که خو

 .جوابی هم نبود ، یعنی انتظار هم نداشتم که کسی به این سؤالات جواب بدهد 
من می دانستم که معمولاً سازمان یا سکوت می کند و یا فحش می دهد و بد و بيراه 
می گوید ، این که انتظار داشته باشم که کسی بياید و منطقی همين طور که من با زبان 

 .بدهد ، دور از انتظار است منطقی نوشتم جواب منطقی به من 
بعد از این قضيه چند جلسه که انجمن نجات داشت رفتم و همين تجارب را آنجا بيان کردم 
و صحبت کردم که خودش تجربه خوبی بود و با خيلی از خانواده ها برخورد داشتم ، 

یا خانواده کسانی که فرزندان شان در عراق هستند و در قرارگاه های سازمان هستند و 
 .حتی در خارج از کشور رفته اند 

در خانواده ها موضوع خيلی زیادی که مطرح می شد این بود که می گفتند ما رفتيم مثلاً 
با پسرمان و برادرمان صحبت و برخورد کردیم و به آنها گفتيم که ول کنيد و بلند شوید 

 .بيایيد ایران و آنها قبول نکردند 
ایط را یک مقدار باز کنم ،که این یک تصویر دور از انتظار من سعی می کردم برای اینها شر

است که شما بگویيد بلند شوید بيایيد ایران و آنها بلند شوند و بيایند ، چون این فرد قبل 
از این که بخواهد از حصارهای قرارگاه اشرف فرار بکند ، باید از حصارهای ذهنی خودش 

نيم آن هم دور از تشکيلات طول کشيد که برای من یک سال تا یک سال و .فرار کند 
توانستم یک روزنه ای در این سد و دیوار باز کنم ، حالا این انتظار ، انتظار واقعی نيست ، 

 .ولی تشویق شان می کردم که حتماً بروند و برخورد کنند 
به دليل این که برای فرض کنيد از بين بردن یک سد ، حتماً لازم نيست که کل سد را یک 
مرتبه منفجر کرد ، ولی یک روزنه در آن باز بشود می توان گفت که بالاخره این سد خراب 

 .می شود ، مهم این است که آن روزنه اوليه باز بشود 
 مادرم آمد خارج و من بر حسب اتفاق و از ٨١تجربه خودم این بود که در تابستان سال 

 دیدم و با او صحبت کردم و در این طریق دخترم فهميدم که دارد می آید ، رفتم و او را
اولين بار .(جریان اتفاقی زن برادرم را هم دوباره دیدم، آنها یک سری صحبت ها می کردند 

بود که واقعاً من بعد از انقلاب یک ایرانی خارج از کادر سازمان می دیدم ، مادرم را می 
ب سازمان بود ، در دیدم و با یک ایرانی صحبت می کردم که این فرد خارج از چارچو

سازمان حتی ارتباط با ایرانيانی که با ایران رفت و آمد دارند ، ارتباط با ایرانيانی که هوادار 
به هر حال من نه حرف مادرم ، نه حرف برادرم را قبول .)نيستند کاملاً مردود و ممنوع بود 



یک نقطه شروعی بود کردم ، ولی تجربه خودم این بود که بالاخره یک روزنه ای باز کرد و 
 .که بعد در سوریه تکميل و در ایران کامل تر شد 

مثلاً یکی از این خانواده ها رفته بود و با دخترش صحبت کرده بود ، یک ساعت با دخترش 
صحبت کرده بود ، خودش از تجربه خودش می گفت که حال و هوای دخترش از ابتدا که 

 کرده بود ، با بعد از یک ساعت که می خواست وارد شده بود و نشسته بود و با او صحبت
بياید خيلی فرق کرده بود ،اول که وارد شده بود ، دخترش گفته بود من به شما دست 
نمی دهم چون شما مزدور رژیم هستيد ، شما را وزارت اطلاعات فرستاده ، ولی یک 

بود و گفته بود ساعت که نشسته بودند و با او صحبت کرده بودند ،با آنها روبوسی کرده 
 .که حتماً دوباره بيایيد

این تجربه شان را به بقيه هم گفتند که ممکن است چندین نوبت طول بکشد ،واقعيت این 
است که به هر حال فضای تشکيلات ، نشست های مستمر تشکيلاتی ،نشست های 

هد که طولانی ،آن بدبينی که نسبت به ایران و هر کسی که در ایران بود ، اجازه نمی د
 . یک باره کسی تغيير کند

من خودم واقعاً من فکر می کردم که ایران جایی است که احتمالاً یک پستچی آن هم 
شکنجه گر است ، یعنی مستمراً این مسئولين نظام با کارمندان همه ادارات مستمراً 
ین مشغول شکنجه و آزار و شلاق زدن هستند و مثلاً در ذهن من این بود که من برسم او

، بازجوی زندان اوین یا نگهبان زندان اوین چه شکلی است ، چه ریخت و قيافه ای ممکن 
است داشته باشد ، یا همان طور که اشاره کردم قاضی دادگاه انقلاب اسلامی چه جور 

 .آدمی است و چه برخوردی می کند 
 شده بودم ، که همه اینها برای من خيلی تجارب عجيبی بود ، انگار وارد سرزمين عجایب

 .یک چنين حالتی 
می خواهم برگردم به همان سؤال اولم ، ظاهراً این بدبينی فقط به داخل ایران محدود *

   .نمی شود ، اصلاً انسان در تشکيلات یک انسان معلق است ، خلاء معنا دارد
، که دیدید، اینها به یک جایی ارتباط دارند) ع(شما امروز این آدم ها را در حرم امام رضا

آنجا یک انسانی نيست مثل رجوی ، یک معنایی در زندگی شان دارند و با آن معنا خيلی 
شاید تجربه هایی که . از چيزها را درک می کنند و خيلی از چيزها را فطرتاً می فهمند 

شما در یک سال اندوختيد همه اش در سطح باشد ، وقتی این تجربه عميق تر می 
ه آن ایدئولوژی است که جلوی معنای زندگی آدم را می شود، آدم متوجه می شود ک

 .گيرد 
انسان می تواند برای خودش زندگی کند و یک شخصيت مستقلی داشته باشد ، حتی 
خيلی آدم مذهبی هم نباشد ، ولی زندگی اش معنا دارد در یک چارچوب یک استقلال 

به انسان اجازه نمی دهد شخصيتی دارد که تشکيلات اینها را از آدم می گيرد ، تشکيلات 
همين که می گویيد آدم بی مسئول احساس تنهایی می .که صاحب این هویت باشد 

کند ولو این که در زندان باشد ، حتی آنجا هم دوست دارد که یک مسئول او را هدایت کند 
، این همان ذهنی است که دچار آن خلاء شده و ضربه خورده است و اگر بخواهيم در 

کنيم اتفاقاً از همين موضوع به این نتيجه می رسيم که تشکيلات در بن بست عمق نگاه 
 .قرار گرفته است 

همين یکی دو ماه پيش بود که مهدی سامع مصاحبه ای داشت بعد با حميد رفيعی در 
برنامه ارتباط مستقيم و به یک نکته خيلی جالب اشاره می کرد که ناخودآگاه همان نکته 

 . را می گيرد گریبان خود سازمان
ما تجربه شوروی را داریم که هفتاد سال سرکوب کرد مذاهب را ، اعتقادات :" می گفت

مردم را ، اما دیدیم در مردم هميشه دین بوده ، مسيحيت هميشه بود ، یهودیت هميشه 
  ."بوده و مسلمانان هميشه مسلمان بوده اند که اجازه بروز پيدا نمی کردند 

د که با مذهب نباید به طور مستقيم از در مخالفت وارد شد ، مذهب حالا او بحثش این بو



و اعتقادات مردم را باید پذیرفت ولی حرف این است که ایدئولوژی سازمان بر این مبتنی 
  . شده است که معنا را از زندگی آدمها می گيرد و تحمل پذیرش انسان مستقل را ندارد

 تشکيلات وجود ندارد که آدم تنها باشد و با همان که می گویيد اصلاً هيچ جایگاهی در
خدا صحبت کند ، ممکن است نماز هم بخواند ولی آن ارتباط وجود ندارد ، اصلاً نيست ، از 
او گرفته اند ، سلب کرده اند ، یک اشکالی وجود دارد ، احتمالاً نماز می خوانند ، روزه 

اشورا عزاداری می کنند ، و می گيرند ، حتی چند سالی هست که در محرم و صفر در ع
  .البته همه ی اینها فاقد آن معنا اصلی است که باید باشد

حال اگر بخواهيم روی این مسئله تأکيد بکنيم ، بحث این است که آدم باید با این معنا 
پيوند بخورد ،این تشکيلات هم که نباشد ، ممکن است آدم به یک نحو دیگری اختيار و 

ز دست بدهد ، باید برویم به عمق بعد در عمق مشخص بشود که خود آگاهی خودش را ا
 .در تشکيلات مجاهدین تازه چه گذشته است 

بعضی ها فکر می کنند که رجوی بر اساس خط سياسی ویا محافظه کاری، برای این که 
تشکيلات را حفظ کند، کنترل مکانيکی نيروها ، حتی کنترل ذهنی را به نهایت می رساند 

عاً علتش این نيست ، از آن ایدئولوژی همين بر می آید که آدم ها را از تمام ، ولی واق
  .عواطف و معنویات و عبادات منفعل و مقطوع می کنند

شاید مشاهده امروز شما در حرم یک تجربه جدید باشد ، نسبت به همه چيزهایی که در 
 آدم امروز سال های گذشته سازمان در مورد مردم گفته است و شناخت عميقی که

 .نسبت به مردم پيدا می کند
مردمی که در سازمان از آن اسم برده می شود یک تعریف از پيش تعيين شده است ، 
یعنی این که وقتی ما می خواهيم ایران برویم و ایران را آزاد کنيم یک عده آدمهایی 

  !!ردمهستند که مجبورند از ما حمایت کنند و به پابوس ما بيایند و همين یعنی م
این مردم واقعی را درک نمی کنند ، این مردم ممکن است خيلی هایشان دیده باشيد در 
کوچه و بازار ، دل خوشی از نظام جمهوری اسلامی هم ندارند ، گاه ممکن است غر و 
نقی هم بزنند ، ولی ارتباط معنوی ایشان با خدا و ائمه و اسلام دقيقاً همان عاملی 

  .ولوژی سازمان قرار می گيرداست که در برابر ایدئ
  

  
 
و ) ع(و امام علی) ع(من در عراق که بودم زیاد زیارت رفته بودم ، مثل زیارت امام حسين _

سامراء و کاظمين ، ولی زیارتی که امروز رفتم تجربه اش فرق می کرد و جدید بود ، یعنی 
جيری ، سد و احساس می کردم که در واقع کاملاً بدون واسطه و بدون هيچ غل و زن

 .مانعی می توانم ارتباط برقرار کنم ، یعنی با یک ذهن آسوده 



مثلاً جالب است بدانيد، مادرم وقتی من را می دید ، مثلاً در انگليس من را دیده بود سال 
 ، بعد من را در زندان اوین هم دیده بود ، می گفت من را که در زندان اوین دیده ، در ٨١

تم خيلی رلکس تر و راحت تر و آسوده تر بودم ، فراق بال شرایطی که زندانی هس
 !بيشتری داشتم تا زمانی که در اروپا آزاد بودم 

در درون سازمان این جور الغاء می شود و آدم باور می کند و ایمان می آورد که هر چيزی 
خارج از تشکيلات فاسد است و شيطانی ، یعنی نباید نزدیک شد و حتی یک قدم آن 

 . تر از تشکيلات آدم وحشت دارد طرف 
مثلاً تلویزیونی که خارج از تشکيلات باشد شيطانی است و خطرناک است ، فاسد کننده 
است ، روزنامه ،آدم ، آدمی که عادی است و می رود به ایران و بر می گردد یک تهدید 

 .است ، از نظر تشکيلات همه اینها تهدید است 
 آزمایشگاهی به وجود آورده است که باید حتماً ایزوله چرا؟ به خاطر این که یک محيط

باشد نسبت به محيط اطرافش ، اگر یک سر سوزن روزنه ای باز بشود رو به محيط 
بيرونش ،دیگر پایدار نيست ، چون شرایط مصنوعی است ، شرایط طبيعی و واقعی 

  . نيست
چه هایی که آمده ب.سازمان خيلی تأکيد می کرد که زنده دستگير شدن مرز سرخ است

بودند همه شان می گفتند نارنجک و چند تا دانه قرص و اینها داده بودند که خلاصه هر 
 .کاری می کنيد ، سعی کنيد زنده دستگير نشوید 

خودشان می گفتند که به آنها همه جور آموزش داده شده بود ، مثلاً اینها ماهها انواع و 
ند ، ولی هيچ وقت در این آموزش ها به آنها نگفته اقسام تجارب و آموزش ها را گرفته بود

بودند که اگر شما دستگير شدید چه کار کنيد ، حالا اگر دستگير شدید و قرص هم 
 .نداشتيد چه کار کنيد 

چون سازمان بعد از آن را خوانده بود که چه خواهد شد ، هميشه من و سایر بچه ها فکر 
ه فرد بخورد و راحت تر بميرد و زیر شکنجه می کردیم که فلسفه این قرص این هست ک

 .عذاب نکشد 
در صورتی که الان آدم می فهمد که فلسفه اش این است که اگر فرد زنده دستگير بشود 
و یک چند صبا خلاصه باد به کله اش بخورد و آن روزنه به دنيای واقعی باز بشود دیگر آدم 

 .قبلی نخواهد بود و دیگر نمی شود کنترلش کرد 
یا فرض کنيد از این طرف من می بينم که خانواده ها همه اش تأکيد دارند بر دیدار 
فرزندشان،که هر جور شده بروند و دیدار کنند و از آن طرف سازمان می خواهد ببندد ، 

 .یعنی احساس می کند همه خانواده ها خطر هستند 
شما هستند آنها می حتی این را به بچه ها هم می گوید که این خانواده ها دشمنان 

آیند و شما آسيب پذیر هستيد در برابر اینها و هيچ استقبال نمی کند از این که آنجا افراد 
 . با خانواده هایشان برخورد داشته باشند

چرا باید طلاق بگيرند ، نه به این . این همان وضعيتی است که در تشکيلات وجود دارد 
، ما که واقعاً در سازمان زندگی خانوادگی دليل که بخشی از وقت شان را می گيرد 

نداشتيم که وقت صرف زن و بچه بکنيم ، ولی حتی می گفتند گوشه ذهن یا گوشه قلب 
 .هم نباید به جز عشق رهبری چيز دیگری وجود داشته باشد 

بنابراین نه تنها گفتند جدا بشوید ، بلکه باید متنفر بشوید از آن کسی را که روزی 
الان باید بچرخی و از او متنفر باشی ، به دليل این که باید کلاً تبدیل  ! دوستش داشتی

در تشکيلات خيلی .بشوی به ابزاری که هر چه که به تو می گویند همان را انجام بدهی 
بحث ایدئولوژیک می شود ، آن اوایل که ما وارد سازمان شدیم که ایدئولوژی مقولاتی 

اما . ان بينی ما چه می گوید تبيين جهان چه استذهنی بود که بحث می کردیم که جه
دیگر این اواخر ایدئولوژی فقط عبارت بود از مسئول ، یعنی چيزی غير از مسئول ایدئولوژی 

 . ما را تشکيل نمی داد ، هر چه مسئول می گوید 



ایدئولوژی مجموعه ی چيزهایی است که بد و خوب ها را مشخص می کند ، اما بد و 
قط مسئول مان مشخص می کرد ، معيار و ملاک دیگری نداشتيم که با آن خوب ما را ف

بسنجيم که مثلاً این خوب است یا بد ، این کار درست است یا غلط ، همان که مسئول 
 .مان می گوید همان کار درست است 

برای بعضی ها که تجربه حضور در سازمان را ندارند و من برایشان توضيح می دهم 
 کردن خيلی سخت است ، که اصلاً مگر می شود یک چنين چيزی، می برایشان باور

گفتم که من می ترسيدم مستقل فکر کنم می گویند مگر می شود انسانی بترسد که 
 . مستقلاً فکر کند ، می نشيند و فکر می کند 

ولی تجربه سازمان طوری است ، اگر روزی که من وارد سازمان شدم به من می گفتند 
 ٢٥ وارد سازمان شدی ، ریلی که پيش خواهی رفت تا انتها این است ، تا که همين که

  سال بعدش را برای من ترسيم می کردند ، آیا من وارد سازمان می شدم ؟
نه ، اصلاً من وارد سازمان که نمی شدم هيچ ، می گفتم همه تان جمع کنيد و بروید 

 ٢٥يلی ها وارد شدیم و این شما همه تان عقل تان کم است ، ولی به هر حال من و خ
 .سال را به همين شکل طی کردیم 

یکی از همين خانواده ها سؤال می کرد و می گفت اینهایی که در قرارگاه اشرف هستند 
می گویند که ما نمی دانستيم ، آنها دسترسی نداشتند ، شما که در اروپا بودید چه می 

ی خواستيد مگر نمی توانستيد گویی ؟ مگر دسترسی نداشتيد ، شما هر موقع که م
 بگذارید و بروید ؟

ولی من بگویم آن چيزی که بچه ها را در قرارگاه اشرف نگاه داشته است، سيم خاردارها 
نيست ، اگر آن سد ذهنی را بشکند که آن سيم خاردار کاری ندارد و آن را رد شده و رفته 

  .است
آدم آمدند ، اینها از کجا آمدند ، از دليلش هم آن است که خيلی ها آمده اند ، این قدر 

قرارگاه اشرف آمدند ، اگر آن سد ذهنی را بشکنند هر سد دیگری را هم خواهند 
شکست و هر سيم خارداری را هم رد خواهند کرد و به هر ترتيب که شده بر می گردد 

جا ، یکی از بچه ها را اینجا دیدم که می گفت من با فرض این که اعدام بشوم آمدم این.
 .یعنی گفتم می آیم و اعدام می شوم لااقل در خاک خودمان چالم می کنند 

 .خيلی از جدا شده ها در ابتدا با این ذهنيت آمده اند* 
بله ، خيلی ها با این دید آمده اند ، مثلاً یک چند سالی زندان هستيم ، کتک و شکنجه _ 

علی الحساب ، یعنی این تصویر را را مينيمم پذیرفته بودند که دم مرز یک کتکی بخورند 
نداشتند که بيایند اینجا و مهمانی ببرند و سراغ خانواده ببرند ، تحویل گرفتن و تازه 
  .کارهایشان را راه بيندازند با یک چنين تصویری کسی پا نشد بياید ایران 

ولی خيلی هایشان در یک نقطه ای بالاخره در معرض یک سری سئوالات قرار گرفته 
ند که دیگر نتوانستند جلوی ذهن خودشان را بگيرند و انگار ذهن از دستشان در رفت و بود

  شروع کرد به فکر کردن و بعد به نقاطی رسيدند که ما از کجا شروع کردیم؟
اگر بچه هایی که در سازمان هستند همين یک سؤال را از خودشان بکنند که روزی که 

 ،یا هر موقع، با چه تصویری از سازمان وارد ٦٠ل  یا بعد از سا٦٠فرض کنيد قبل از سال 
شدند و آیا الان سازمان همان تصویر را دارد؟اگر برایشان خط و رسم می کردند که اگر 
شما بيایيد این مسير را باید طی کنيد ، باید در این نقطه قرار بگيرید و دیگر همه چيزتان 

   و دوباره وارد سازمان بشوند؟بشود مسعود ، آیا آن موقع می پذیرفتند که بيایند
 ساعت مشغول نگه دارد ، بعضی مواقع ٢٤یکی از هنرهای سازمان این است که آدم را 

به ذهن آدم خطور می کرد که آخر این کارها برای چه ، حجم زیاد کار ، حجم زیاد نشست 
راجع ، حجم زیاد گزارش نویسی ، این قدر که ما صفحه سياه کنيم و گزارش بنویسيم که 

تمام اینها برای .به چه فکر کردم ، رد شدم چه به ذهنم خورد یا چشمم به کی خورد 
  .مشغول نگاه داشتن فکر است که در جای دیگر و در معرض واقعيت قرار نگيرد



چرا سازمان اینقدر حساسيت دارد روی این که کسی ایران نياید و بدترین گناه و خيانت و 
ید که اگر انسان آدم بکشد خيلی موجه تر از این است که بالاترین جرم به حساب می آ
برای همان کسانی که در خارج زندگی می کنند ،مرز سرخ ، .یک آدم عادی به ایران بياید

و اگر یکی اسمش در برود که رفته به ایران دورش یک حصاری . خيانت و جنایت است 
واهر و برادرش با او حرف می کشند و منزوی اش می کنند و تف و لعنتش می کنند ، خ

 نمی زنند؟
برای این که طرفی که بياید ایران و واقعيات را به چشم ببيند ،دیگر هرگز آنها را قبول ندارد 

مثلاً تجربه دختر خود من بود و خيلی از کسانی که در خارج .و این فضا را منتقل می کند
  .عيت هستند تصویری که از ایران دارند خيلی متفاوت است با واق

فرض کنيد از من می پرسيدند که آیا در ایران بيشتر دموکراسی است یا مثلاً کشور 
دیگری که من بودم مثل تایلند ،حتماً من می گفتم به مراتب تایلند بهتر است ، یا مثلاً 
عراق را تجربه کرده ایم ، البته الان نمی شود عراق را با جایی مقایسه کرد ، سوریه و 

 .از جاهای دیگر اردن و خيلی 
فرض کنيد راجع به انتخابات،تقریباً از انقلاب تا الان هر سال ما انتخابات داشتيم ، هميشه 
هم این انتخابات مورد توجه بين المللی بوده و همه دنيا راجع به آن حرف می زنند ، هيچ 

شود وقت هم معلوم نيست که چه کسی در این انتخابات برنده می شود ، بنابراین نمی 
گفت ،انتخاباتی که این همه مورد توجه است و نتيجه اش هم هيچ وقت معلوم نيست ، 

 .روشی فرمایشی باشد 
منظورم این است که اگر آدم کمی فکر کند به خيلی از نتيجه ها می رسد ، ولی هنر 
سازمان این است که نگذارد آدم فکر کند ، آن چيزی که به آدم می دهد و آدم احساس 

 . که غير از آن بقيه باطل است و مردود است می کند
 

با استفاده از همين تجربه ،بيایيد سازمان را از بالا نگاه کنيم ،در کليت سازمان نگاهش * 
کنيم نه آن تجربه ای که خودمان داشته ایم ، می خواهم سؤال کنم و بگویم که با توجه 

  تماعی دارد ؟ اج–به همين حقایق سازمان چقدر استعداد گسترش سياسی 
مثلاً سازمان سياسی شان در خارج از کشور می تواند مثل یک حزب باز و دموکراتيک و یا 
در عراق ،کنترل ها را بردارد و یا حتی در داخل کشور با توجه به همين واقعيت ها و 
تضادهایی که وجود دارد ،بين فرهنگ و ایدئولوژی سازمان با فرهنگ و ایدئولوژی مردم 

 تعداد گسترش اجتماعی را دارد ؟چقدر اس
رض کنيد که نظام بگوید که سازمان هيچ مشکلی ندارد و می تواند فردا بياید ، و شروع ف

کند به فعاليت و هر کاری که می خواهد بکند ، به نظر شما باز هم سازمان می تواند 
 گسترش اجتماعی داشته باشد و ادامه حيات بدهد ؟

  
ن چيزی که سازمان راجع به ایران و نظام یا هر چيزی که به من اشاره کردم که بين آ_ 

من می داد و آن چيزی که من خودم دیدم و تجربه کردم تفاوت خيلی زیاد بود ، لذا در 
ذهن من آمد که برای شروع حداقل این را می توانم بپذیرم که سازمان تصویری درستی 

  .ه ترین شکلش بوداز شرایط داخل کشور ندارد و این حداقل و خوشبينان
برای شروع حداقل این را می توانستم بگویم که سازمان شناخت درستی از وضعيت 

 . سير می کند ٦٠داخل ایران ندارد و دارد در سال های دهه 
 که سفارت ها را اشغال کردند من در لندن بودم ، سفارت لندن را هم اشغال ١٣٦٠سال 

 من کارهای حقوقی شان را دنبال می کردم و کردند و بچه های زیادی بازداشت شدند و
 .سر این قضيه با یک وکيلی به نام ميشل کار می کردم

 ميلادی ٦٠در دهه )  ميلادی بود٨٠آن موقع دهه ( او آن موقع به من می گفت که شما ،
دارید سير می کنيد ، الان دیگر این داستان های اشغال سفارت و داد و هوار و مشت و 



يشه شکستن و چریک بازی ، دوره اش گذشته و از مد افتاده است و یک لگد زدن و ش
  .دیگر الان داستان ها خيلی پيچيده تر از این حرف هاست .موقعی مد بود 

 مربوط به سال پيش است و من فکر می کنم که او حرفش درست بود و هم ٢٠این قضيه 
ی اش ، نگاهش به مسائل همچنان سازمان به لحاظ نحوه برخوردش ، رویکرد بين الملل

در فازهای قدیم سير می کند ،در صورتی که دنيا خيلی عوض شده ، هم دنيا و هم 
یعنی اگر سازمان بتواند امروز بلند شود و . شرایط داخلی ایران خيلی عوض شده است

به ایران بياید و بخواهد یک حزب ایجاد کند ، اولين مشکلش ارتباط با مردم است ، اینها 
 . همدیگر را نمی فهمند زبان

حالا فرض کنيد سوابق عراق را از ذهن مردم بتوانيم پاک کنيم ،سازمان هم به هيچ کس 
تعرض نکرده است و کارنامه اش پاک و پاک است، الان آمده اینجا و می خواهد با مردم 

بانی ارتباط بر قرار کند ، حرفش چيست و چه می گوید؟ این که سازمان بتواند واقعاً به ز
صحبت بکند که مردم کوچه و بازار بفهمند که او چه می گوید و حرفش چيست، مشکل 

 .ابتدایی آنان است
سازمان تا آنجا که من تجربه داشتم ، مرور و بررسی کردم این هنر را داشته که خودش را 
با مخاطب تنظيم کند ، می بيند فضا و محيط چيست ، اگر فضا ضد آمریکایی بود ضد 

ایی می شود ، اگر سکولاریسم بود، سکولار می شود یا فيمينيست می شود ، آمریک
 .بستگی دارد که ببيند در چه محيطی قرار گرفته است

شورای ملی مقاومت الان شعارهایی که می دهد و فعاليت هایی که می کند ، خودش 
ربی و را با مخاطب غربی تنظيم کرده است ، مثلاً تظاهرات به شکل کارناوال های غ

جلسات و ميتينگ ها و ریخت و لباس و برخورد و کارها و همه چيز کنسرت و غيره به 
 .شکل غربی 

مسئله روز مردم ایران .آیا همان دستگاه را می خواهد بردارد و بياورد ایران که جواب ندارد
 چيست ، آیا سازمان می داند که الان مردم چه می خواهند؟

نسل سوم انقلاب الان .ا خواندم راجع به نسل سومی ها مثلاً من بحثی در روزنامه ه
مسئولين نظام خودشان اذعان دارند که ما در فهم و .وارد صحنه سياسی ایران شده اند

 ساعته با اینها ٢٤کسانی که .درک این که نسل سومی ها چه می خواهند کمبود داریم
 برگردد و با آن نسل اولی سازمان که در نسل اول رفته و نسل سوم می خواهد. بوده اند

 .ها هم نمی تواند ارتباط برقرار کند چه برسد به نسل سومی ها 
 راجع به نظام می گفت ٦٠به همين دليل فرض کنيد همه آن چيزی که سازمان سال 

درست بود ، همه این کارها را کرده و افراط گری ها بوده ،اما این نظام از آن افراط گری ها 
 تعادل و توازن رفته است، اما سازمان برعکس هر چه جلوتر می رویم به سمت اعتدال و

 .می بينيم که افراط گری در آن بيشتر شده است
در زندان جزوه ای به نام پرچم خواندم ، یک بحث هایی بود در منطقه به نام بحث های 

 در ارتش به قبلاً این جزوه را من ندیده بودم ، اما اکنون.طعمه ، درباره طعمه و گریز بود
حتی فضای هفت هشت سال پيش سازمان هم این نبود ، .صورت جزوه و پخش کرده اند

فضایی به شدت افراطی که نيروها را تهدید می کند که می گيریم و می بندیم و بریده 
  .نمی فرستيم ، این چيزها قبل از هفت هشت سال پيش هم به این افراطی نبود 

 رفتن به عراق با سازمان کار می کردیم اینجوری نبود ، یعنی زمانی که ما در خارج قبل از
سازمان در روند حرکتش به ميزانی که ایدئولوژی و استراتژی اش به بن بست رسيده ، 
مجبور شده است از ابزار افراطی تری برای حفظ تشکيلات و نيروهایش استفاده کند ، تا 

  ! با غل و زنجير باید در عراق نگه داردجایی که رسيده به بحث طعمه که به زور ، طرف را
این که نيرو می خواهد برود و سازمان نمی گذارد که برود ، یا برای ممانعت از خروج 
تهدیدش کند که تو را تحویل ایران می دهيم آن هم با آن ذهنيت که فرد دارد که اگر 

 .تحویل ایران بدهند حتماً اعدام می شود 



 دارد برای چه قوانين داخل سازمان را بر اساس فشار ، زور و اگر سازمان حرفی برای زدن
این که روزنامه و تلویزیون نگاه نکن ، با بيرون برخورد نداشته باش .سانسور بنا کرده است 

،تک نفری جایی حضور نداشته باش ، مثلاً کسی تک نفری در اتاقی نباشد،با خودش 
من هميشه فکر می . امه و یا چيز دیگری نرودتنها نباشد،یا تک نفری سراغ تلویزیون، روزن

فکر می .کردم مشکل اخلاقی است که مثلاً مشکلات اخلاقی ممکن است به وجود بياید
کردم طرفی که بيست سال است با سازمان است و سن و سالی هم از او گذشته و 
 دائم هم در این مسير بوده حالا یک دفعه چه شده است که ممکن است مشکل اخلاقی

 برایش پيش بياید ؟
برای کسانی که در اروپا بودند اینترنت و ماهواره جز این چيزهایی که در کوچه و خيابان 
غرب است بر فرض می خواهد چه چيزی را نشان بدهد یا بگوید که مشکل اخلاقی 

 بوجود بياورد ؟
ض بلکه بيشتر بحث سياسی و باز شدن ذهن نيروها مطرح بود، یعنی اگر طرف در معر

چيزی قرار بگيرد که یک کليک در ذهنش بخورد، ممکن است که این از این رو به آن رو 
  !بشود

فرض کنيد سازمان بخواهد فعاليت سياسی بکند ، آخر هيچ وقت عادت ندارند که 
آیا شما می توانيد با سازمان بر سر مبارزه مسلحانه بحث . موضوعات را توضيح بدهند

  او دلائل خودش را بگوید و بنشينيد با هم بحث کنيد؟کنيد و بگویيد غلط است و 
  !اصلاً یک چنين چيزی ممکن نيست ، این اتفاقی است که هرگز روی نخواهد داد

 سازمان می گوید تو اول همه ی حرف های من را بپذیر بعد با هم می نشينيم و بحث 
 !می کنيم 

ر بحث را و بعد حرف می در شورای ملی مقاومت هم همين جور است ، ، یعنی اول بپذی
نمی شود گفت به .اگر هم انتقاد کنی و ایراد بگيری ، فحش و بد و بيراه می گویند .زنيم

این کار شما انتقاد و ایراد وارد است ، به عراق رفتن تان ایراد داریم ، به سی خردادتان 
 یا خير؟اگر این قدر ایراد داریم ،بيایيد بحث کنيد ،ببينيم آیا این کار را که کردیم درست بود

 .تحمل وجود ندارد، بالطبع توان کار سياسی هم ندارد
خيلی از ایرادها را من در روزنامه های ایران نسبت به مسئولين می خوانم و می بينم، در 
  .تلویزیون همه چيز را می گویند و ایراد می گيرند، همه جای دنيا همين جور است 

ست کند و فعاليت حزبی بکند و فعاليت گسترده یعنی کسی می تواند حزب سياسی در
بکند که اصلاً اهل حرف و منطق باشد و حرف مشخصی داشته باشد ، و گرنه باید از 
شيوه های مختلف بگير و ببند استفاده کند ، در قرارگاه اشرف با یک شيوه ، در خارج از 

ر چيزها ، در واقع کشور با یک شيوه، با نشست های مستمر مغزشویی ، کنترل و این جو
 .یعنی مخ طرف را بزنيم که بياید و در این چارچوب قرار بگيرد 

 

 

 

 

 



  »بررسی ابعاد مسئله شکنجه « 

دقت نظر .می خواهيم به کالبد شکافی ماجرای ابراهيم خدابنده و جميل بسام بپردازیم *
 شد و بر روی این مسئله از این بابت مهم است که سازمان در آن گرفتار یک چالش بزرگ

 .در مورد آن و ابعاد مسئله سکوت کرد
مثلاً .البته از جهت بازشناسی یک سری از واقعيت های جامعه ایران نيز اهميت می یابد

یک زندانی مجاهد که تا دیروز مسلحانه بر عليه نظام اقدام می کرده است ، حال که 
، جمهوری دستگير می شود و به زندان می رود ، می گوید شکنجه هم نشده است 

اسلامی هم ادعا می کند که او خودش برگشته است ، از این بابت بازشناسی قضيه 
 .اهميت دارد

به همين دليل ،هدف تکرار مکررات نيست ،بلکه گزینش بعضی از حوادثی است که به ما 
 .کمک می کند که این واقعه را درست انتقال بدهيم

بنی بر این که دو نفر از اعضای شورای  اطلاعيه ای م٢٠٠٣ ژوئن ١٥ یا ١٤سازمان در 
ملی مقاومت، که برای دیدار خانواده هایشان به سوریه رفته بودند، دو ماه پيش توسط 
  .دولت سوریه بازداشت شدند و تحویل ایران شده اند 

در اطلاعيه دوم و سوم این گروه، اطلاعات دیگری را اعلام کرد و گفت که بلافاصله این دو 
 زندان اوین ٢٠٩رودگاه مهرآباد سوار ماشين های وزارت اطلاعات کرده وبه بند نفر را از ف

منتقل نموده و در آنجا توسط شخصی به نام باطبی بازجویی شده و در حال شکنجه و در 
 .شرف اعدام هستند

بعد پای خانمی به نام الهه عظيم فردر این ماجرا باز شد و تشکيل کميسيون و کمپينگ 
 نفر، که بعدها یک تشکيلات گسترده تری از شخصيت های خارجی و آزادی این دو

 .پارلمانترهای انگلستان تشکيل شد
 ژوئن وقتی پليس فرانسه ١٧در .ما این موضوع تحت الشعاع بازداشت مریم قرار گرفتا

مریم رجوی را بازداشت کرد، و سازمان دیگر نتوانست با آن شدت و حدت موضوع را 
به اوور ، دستگيری مریم و خودسوزی ها، اصلاً اوضاع را به گونه ای حمله . پيگيری کند

 .کرد که این بازداشت و استرداد به ایران را تحت الشعاع قرار داد 
 ژوئن شروع ماجرا بود ، ولی در ١٥برای افکار جمعی که خارج از قضيه بود همان اطلاعيه 

 .واقع ماجرای ابراهيم خدابنده از جایی دیگر آغاز شد 
از آنجا که خانم نيکلسون اعلام کرد که با اینها ملاقات کرده ام و ابراهيم را در خانه 
  .مادرش ملاقاتش کرده ام ، حالش هم خوب بوده و شکنجه هم نشده است 

آب یخی روی سر همه ریخت که این موضوع برای سازمان قابل بهره برداری نيست ، 
بيفتد ، ولی به هر حال خانم نيکلسون این کار البته پيش بينی هم می شد که این اتفاق 

 .را کرد
امروز که شما اینجا نشسته اید راجع به شکنجه در زندان های جمهوری اسلامی چه 

  !نظری دارید؟
  



  
  
 

فکر می کنم حدوداً دو هفته بود که به زندان اوین آمده بودیم که به ما گفتند سازمان 
 خانواده رفته بودید سوریه و الان زیر شکنجه هستيد اطلاعيه داده و گفته شما برای دیدار

 .و حتی صحبت از این بود که یکی از ما اعدام شده یا عن قریب اعدام خواهيم شد 
و همين اطلاعات را به دخترم و برادرم داده بودند ، برادرم که حتی مدتها است که از 

غاتی که این سال ها شده سازمان جدا شده ، ولی او هم باور کرده بود، بر اساس تبلي
 .است بالاخره یک چنين تصویری هست 

قبلاً گفتم که اگر در سوریه من را بين اوین و ابوغریب مخير می کردند ، صد بار هم می 
پرسيدند من می گفتم ابوغریب ، با وجودی که مطمئن بودم در آنجا حداقل بد رفتاری 

  .ترجيح می دادم خواهد شد ، شکنجه هم خواهم شد ، ولی آنجا را 
این تصویری است که در بيرون از ایران داده شده است ، سازمان هم نقش اساسی در 

ولی آن چيزی که ما مشاهده کردیم کاملاً . دادن این تصویر به بيرون از ایران داشته است
 .مغایر این بود 

ین و بازجوها بود ، که در زندان اوین از همه چيز مهمتر رفتار زندانبانان یا نگهبانان یا مأمور
امکانات درمانی و غذایی، صنفی بهداشتی و . رفتار فوق العاده احترام آميز و با تفاهم بود

چيزهایی که آنجا فراهم کرده بودند و بازدیدهایی که مدام می شد ، از افراد داخلی ، از 
 .افراد خارجی می آمدند و می رفتند 

 اوین فکر نمی کنم چيزی از استاندارهای آن چيزی که من مشاهده کردم در زندان
 .اروپایی کم داشته باشد

و یا فرض کنيم ما دستگير نمی شدیم و خودمان آمده بودیم ، اصلاً هيچ اتهامی نداشتيم 
، هيچ پيگرد قانونی نداشتيم ، مواردی هم که از اعضای سازمان حکم اعدام گرفتن که 

شخصاً قتل نفس انجام داده اند و شاکی البته الان معلق مانده کسانی هستند که م
 .خصوصی دارند و رضایت اولياء دم را نتوانسته اند بگيرند

شرایط الان را دارم صحبت می کنم ، حالا سؤال ممکن است این باشد که آیا سازمان از 
 این وضعيت اطلاع داشت یا خير؟ 

  
ی شکنجه اصرار می هدف از بحث شکنجه این است که ببينيم چرا سازمان این قدر رو* 

 .کند 
 به ٦٣ و ٦٢اگر در نشریات سازمان خوانده باشيد بحث هایی هست مربوط به سال های 

 نوع شکنجه ١٧٤و اخيراً نيز (  نوع شکنجه را معرفی می کند٦١نام زندان و زندانی ،آنجا 



بل ، سر فرد لای گيره ، آپولو ، که یک نوع شکنجه درزمان شاه بوده ، انواع اقسام کا) 
  .تجاوز ، ناخن کشيدن و غيره را معرفی و آنها را نقاشی کرده است

البته بعضی بوده اند که شلاق خورده .در حالی که این چيزها اصلاً وجود نداشته است
بودند ولی آن چيزی که در دیدگاه سازمان به عنوان شکنجه مطرح است ، وجود 

اخنش کشيده شده باشد ، چون حتی یک مورد نمی توانند نشان بدهند که ن.نداشت
  !اصلاً وجود ندارد و بنا براین باید اسمش را گذاشت توهم شکنجه 

بزرگترین نمونه ای که سازمان به دنيا نشان داده حسين دادخواه است که پاهایش کابل 
خورده و عکس هایش هم هست و واقعيت هم هست و الباقی هر چه بوده است 

 . افسانه پردازی و دروغ است
و هنوز بعد از روشن شدن واقعيتهای مربوط به ایران ،مدعی است که بزرگترین مشکل 
مان این است که اگر از عراق ما را اخراج کنند در معرض شدیدترین شکنجه ها قرار می 
گيریم ، اگر از فرانسه ما را اخراج کنند ما در معرض شدیدترین شکنجه ها قرار می گيریم 

  .نجا که بحث شکنجه چه اهميت در دیدگاه سازمان دارد ، می خواهم برسم به ای
آیا واقعاً الان هم در معرض شکنجه قرار دارید ، حالا ممکن است شکنجه فيزیکی 

 اصلاً در زندان ها آن چيزی را که مشاهده کرده اید چه است؟.نباشد
 

 کتاب هایی که قبل از این که به بحث بپردازم ،چند نمونه را می گویم ، البته با توجه به_ 
خواندم مثلاً خاطرات طاهره باقرزاده بود که در زندان خواندم ، آنجا اشاره کرده بود که 
وقتی دستگير شد و رفت زندان خيلی از کسانی که سازمان اعلام کرده بود که اینها 

 .اعدام شده اند در زندان صحيح و سالم بودند 
دار بوده و اعدام شده است، در زندان دیده بوده یا مثلاً مورد خاصی را که گفته بودند ، بار

که باردار هم نبوده ، در خارج مثلاً می گفتند زنان باردار را اعدام می کنند که در کتابش 
نوشته اتفاقاً کسانی که حکم اعدام می گرفته، یکی از دلایلی که اعدام نمی کردند 

 .همين بارداری اش بوده است
 بوده اند و آنها خيلی ٦٠تند که مسن هستند و از سال از نگهبانان ما تعدادی هس

هایشان قسم می خورند که ما خودمان وقتی این چيزها بعداً به گوشمان می رسيد می 
گفتيم که آیا اینها راجع به ایران صحبت می کنند یا راجع به جایی دیگر در جهان صحبت 

 . می کنند که چنين وضعيتی را دارد 
که در مواردی ما می رفتيم و از قاضی حکم می گرفتيم ، حکم بازجوی من می گفت 

شلاق، آن هم در شرایطی که روزی چند ترور در تهران انجام می شد و می دانستيم که 
 .اگر این قرارش را نگوید چند تای دیگر ترور خواهند شد

ی ، و در این مورد هر کجای دنيا که باشد این کار را می کنند که وقتی مسئله امنيت
مسئله ترور کسی است ، با کسی تعارف ندارند ، ولی آن را هم فقط از قاضی حکم می 

 .و در حکم حتی تعداد شلاق را مشخص می کرد و سوای این دیگر چيزی نبود .گرفتيم
تجربه ای که خود من داشتم ، مثلاً در تمام صحبت هایی که با بازجوها داشتم ، سؤال و 

 هایی که می کردند ، من هيچ وقت از هيچ بازجویی نشنيدم جوابی که می کردند ، بحث
  .که از لفظ منافقين استفاده کند ، یا کمتر از آقای رجوی و خانم رجوی به کار ببرند 

حتی یک بار من خودم سؤال کردم که من انتظار ندارم ، حداقل بر اساس اعتقادات 
يد سازمان مجاهدین خلق یا آقای خودتان ، چون در روزنامه ها می نویسيد منافقين ،بگوی

  !رجوی
گفتند به خاطر این است که تو این اعتقادات را داری ، الان تو که اینجا نشستی با 
اعتقادات سازمان مجاهدین و رهبریش نشسته ای و هرگونه استفاده از چنين جملاتی از 

شود و چون طرف ما ممکن است یک فشار روانی روی تو بياورد و محدود کردن تو تلقی ب



ما نمی خواهيم هيچ گونه شاعبه ای باشد که احياناً فشاری روی تو بوده ، ما از این 
 .جملات استفاده نمی کنيم 

اولين بار که من در ایران لغت منافقين به گوشم خورد زمانی بود که من رفتم خانه مادرم 
سی این طوری استفاده و مادرم این لغت را در برابر من استفاده کرد ، در زندان اصلاً ک

 .نمی کند 
من با خيلی ها ، ده دوازده نفر شاید بيشتر از کسانی که از عراق فرستاده شده بودند و 
آمده بودند ایران و عمليات انجام داده بودند و دستگير شده بودند برخورد داشتم و با 

 .ایشان صحبت کردم در زندان یا مواقع مختلف 
ه اینجا بودم من و جميل را افطار بردند در بند آنها ، همه اینها یک بار ماه رمضان اولی ک

همين توضيح را می دادند ، مثلاً حتی یکی از این بچه ها می گفت که من فکر می کردم 
که بازجوی نفوذی سازمان است، بس که با من خوشرفتاری می کرد و به من می رسيد 

ان است و با سازمان ارتباط دارد که با من من گفتم احتمالاً نفر سازم! و به من سر می زد
 .خوب است ، وگرنه قاعدتاً از نفر رژیم که چنين چيزی بر نمی آید 

یعنی همه همين تجارب را داشتند ، خوب حالا ما هيچ ، این افراد ، افرادی که از عراق 
 آمده بودند کسانی بودند که نارنجک به دست ، قرص زیر لب ، حتی خيلی هایشان قرص

هایشان را استفاده کرده بودند ولی عمل نکرده بود ، ظاهراً نارنجک هم کشيده بودند 
 .ولی فقط دست شان قطع شده بود ولی کشته نشده بودند 

یکی از اینها وقتی دستگير شده بود ، چون به اینها گفته بودند وقتی دستگير شدی 
ن شروع کرده بود به شعار شروع کن به شعار دادن حتماً مردم می آیند به کمکت و ای

دادن و شرایط را بدتر کرده بود و کار دستگير کنندگانش این شده بود که او را از زیر دست 
 .و پای مردم بيرون بياورند که در واقع کسی او را لت و پار نکند 

این تجارب را همه داشتند و کسانی هم بودند که تا بن استخوان وفادار و مؤمن و معتقد 
مان آمده بودند ، یعنی کسی که بلند می شود و می آید عمليات انجام بدهد در به ساز

داخل در شرایط محل ناشناخته با چشم انداز عمليات انتحاری دارد می آید ، یعنی این 
 .جوری برای سازمان آمده بود و الان همه شان هستند 

فتم با آنها صحبت کردم همين ها بودند که انجمن نجات را تشکيل دادند ، که بعداً من ر
 .اتفاقاً چيزی که اینها را چرخانده ، برگردانده ،همين واقعيتها بود

سازمان می خواهد بگوید این افرادی که آمده اند در ایران و در زندان و چرخيده اند تحت 
اتفاقاً برعکس ، اگر اینها شکنجه می .فشار و شکنجه بودند و ضعيف بودند و نکشيدند 

  .ط متفاوتی با این وضعيتی که الان دارند پيدا می کردندشدند شرای
در این وضعيت به دليل این که دیدند همه آن چيزهایی که سازمان می گوید دروغ است، 

  .برگشتند
خودم ، مدت ها بود که دو تا دندان می خواستم پر کنم و نتوانستم به دليل حجم کار ، 

نم ، تا رسيدم به زندان اوین و در زندان این دو شرایط خارج و اصلاً نمی شد چنين کاری بک
 .تا دندان را پر کردم 

اما تصویری که سازمان در خارج می دهد ، تصویری که به هر دليل در جهت منافع غرب 
حالا چرا سازمان این تصویر را می دهد به دليل این که سازمان مبنای جذب . است

روانی است ، چون چيزی از خودش به آن نيروهایش و حفظ نيروهایش بر اساس یک جنگ 
 !صورت ارائه نمی دهد

مثلاً این جنجال راه حل سوم؛ مجموع توضيحات سازمان راجع به راه حل سوم را اگر جمع 
بزنيم و یا راه حل برای سرنگونی را جمع بزنيم یک صفحه نمی شود ، ولی حول و حوش 

 .آن جنجال و سر و صدا ی زیادی انجام می دهد
اما سازمان . مطلب هر چه که هست ، می شود در دو سه خط گفت که چيستیعنی

مبنا را می گذارد که اول جمهوری اسلامی را نامشروع نشان بدهد ، باطل مطلق نشان 



بدهد ، این را در ذهن افراد تبدیل به یک مبنا می کند، حالا طرفش خارجی ، ایرانی ، نيرو 
  . باشد فرق نمی کند، این مبنا را می گذارد ی سازمان، نماینده پارلمان اروپایی

سازمان می گوید شکنجه هست ، اعدام هست ، سرکوب می کنند، در زندان ها تجاوز 
و همين طور پشت سر هم شانتاژمی کند، ... می کنند، خون شان را می کشند و 
یک این حرفها هم که درست باشد در واقع % ١٠بالاخره طرف مقابل می گوید که لااقل 

 .جهنمی در برابرش تصویر می شود 
بعد آن روی سکه خودش را معرفی می کند خود به خود در واقع در ذهن طرف ، این گونه 

این طوری است که مثلاً یک نماینده پارلمان جذب می شود از من سؤال . شکل می گيرد
  .کردند که سازمان در جذب حمایت های خارجی چقدر اقبال داشته است 

 ، سياست مداران را به دو دسته تقسيم می کنند یکی سياست مداران تأثير غربی ها
گذار که مؤثر هستند در کارشان ، آنهایی که در وزارت خارجه نشسته اند آنها همه چيز را 
می دانند و اصلاً با سازمان ارتباطی بر قرار نمی کنند ، ملاقات نمی کنند ، اگر تا قيامت 

 .طی ندارند هم بروند سراغشان ارتبا
آنها روی منافع خودشان عمل می کنند اگر جایی هم به طور مقطعی یا تاکتيکی 
توانستند از شورای ملی مقاومت استفاده هم می کنند ، ولی اصراری هم ندارند و الان 
هم منافع شان در این است که بالاخره یک جوری با جمهوری اسلامی مسائل شان را 

 .حل و فصل کنند 
هم سياست مداران غير تأثير گذارند ، تأثيری ندارند اینها در پارلمان ها نشسته یک عده 

اند ، هيچ کدام هم کار شناس نيستند ، سياست مداران حرفه ای نيستند افرادی 
هستند که بعضاً اطلاعات شان نسبت به مسائل خارجی صفر است و می شود با آنها 

رکوب زنان گفت ، معمولاً هم بر اساس احساسی برخورد کرد از جنایات گفت ، از س
مخاطب ، مثلاً مخاطب مذهبی باشد روی سرکوب مسيحی ها صحبت می کند ، اگر زن 
باشد روی سرکوب زنان صحبت می کند ، اگر جوان باشد روی سرکوب جوانان صحبت می 

 .کند 
د برای اخيراً یکی از افراد سازمان در یکی از مصاحبه هایش گفته بود من دلم می سوز

جوانان ایران که مثلاً کامپيوتر ندارند ، در حالی که عام ترین چيز که در ایران همه جا زیر 
 .دست و پا ریخته اینترنت و کامپيوتر و این وسایل است 

این تصویر را ارائه می دهد ، بعد روی این خودش را می سازد ، می گوید حالا در مقابل 
خيلی از کسانی که از سازمان حمایت ! آلترناتيو هستم این حکومت چه کار باید کرد، من 

کردند ، از شخصيت های سياسی ، از نيروهایی که آمده اند ، اگر بگویيم تو بنشين و نيم 
ساعت راجع به این که سازمان هدفش چيست ، برنامه اش چيست و کارش چيست 

 . صحبت کن ، چيزی ندارد که بگوید 
و نفرتی که سازمان در ذهنش ساخته ،حمایتش را از در واقع روی یک احساس کينه 

سازمان یا از رهبریش بنا کرده است، پس بنابراین برگ برنده اش شکنجه است و از آن 
 .توهم استفاده سياسی می کند

من فکر می کنم سازمان ترجيح می داد که ما شکنجه می شدیم که برایش برگ برنده 
شدیم ، یعنی بردش در این بود که همان پيش بينی بود، ترجيح می داد که ما اعدام می 

که کرده بود ما اعدام می شدیم، چون برگ برنده اش این است و اگر این کارت را از 
 .دستش بگيریم دیگر چيزی ندارد 

من الان دو سال است دارم روزنامه های ایران را می خوانم ، تلویزیون نگاه می کنيم ، 
قم در اوین بنشينم یا کتاب بخوانم ، یا روزنامه بخوانم و یا ماشاءاالله وقت دارم در اتا

 .تلویزیون نگاه کنم 
نشریه مجاهد را بگذاریم جلوی مان آن فحش هایش را بگذاریم کنار ، شعارهایش را 

 بگذاریم کنار ، حرف اصلی و محتوی چيست ؟



ایران گفته می این را من می گذارم جلویم می بينم خيلی تيزتر از آن در روزنامه های 
  .شود ، یعنی همان حرف ها را ، یعنی ایرادی که گرفته می شود تيزترش گفته می شود 

مثلاً روزنامه ایران یک بحثی داشت راجع به زندان ها ، خيلی چيزهایی که روزنامه ایران 
می نویسد از وضعيت بد زندان ها در ایران من خودم وقتی می خوانم می بينم که دارد 

 .وزنامه ای که داخل ایران چاپ می شود غلو می کند ، آن هم ر
همين آقای وین گریفيث که آمده بود دیدن ما می گفت تمام آن چيزی که سازمان راجع به 
  .وضعيت بد داخل ایران می گوید مستند به روزنامه های خود ایران است 

و این هميشه در ذهن من می آمد که خوب بالاخره همين حرف هایی که تو داری می 
 در خود ایران هم اینها گفته می شود پس این دموکراسی را نشان می دهد و نمی زنی

 .تواند آن اختناقی که تو می گویی باشد 
همين الان خيلی از متخصصين یا کسانی که وارد هستند در امور می گویند نمی شود 
لاً یک انتخاباتی فرمایشی باشد چون انتخابات فرمایشی در زمان شاه دیده اید ، اص

کسی نمی فهميد انتخابات چيست ، اهميتی نمی داد ، چون مشخص بود ، تنشی 
  .نداشت ، ليستش از قبل مشخص می شد و اصلاً نيازی به این همه بحث هم نداشت 

الان شش ماه مانده به انتخابات ایران ، مثل این که بسيج جهانی می شود ،آیا این می 
نفر کاندید از چهار ماه پيش معرفی شده اند که  ١٠شود که فرمایشی باشد ، یا مثلاً 

  .هيچ کس نمی تواند بالاخره انگشت بگذارد روی کسی که او رئيس جمهور می شود 
اینها را بالاخره آدم می بيند بعد می بيند که سازمان به لحاظ محتوایی هيچ حرفی ندارد 

ن در داخل ایران می که بزند ، هر حرفی که داشته و می خواسته بزند ، تيزترش را الا
 .گویند 

باضافه این که من با خانواده ها برخورد داشتم ، همه ی آنها هم می گویند، سوای از 
همه چيزهای سازمان از هر چه که سازمان کرده یا نکرده بگذریم، حتی می گویم فعالان 

 آن خودش را شکنجه کرده یا نکرده نکرده ، ولی یک چيز در ذهن مردم پاک نمی شود ،
هم این است که بالاخره مردم ایران عراق را دشمن می دیدند ، دشمن متجاوز می دیدند 

 .و سازمان با عراق همکاری کرد
مثلاً هميشه به ما گفته می شد این ایران بود که جنگ ایران و عراق را شروع کرد ، بعد 

روع کرده که آمدیم اینجا دیدیم که سند رسمی سازمان ملل هست که عراق جنگ را ش
  .است

یا می گفتند ایران بود که در حلبچه شيميایی زد بالاخره یک دشمن متجاوزی بوده که این 
دشمن خودش را بعداً در کویت هم نشان داد و در جاهای دیگر هم نشان داد ، در 

 .سرکوب خود مردم عراق هم نشان داد 
رات عراق نشسته اند و این فيلم های جدید را من دیدم که رجوی و ابریشمچی در مخاب

 .صحبت کرده اند بالاخره مردم ، نمی توانند اینها را بپذیرند 
این را به این خاطر گفتم که حتی در کشورهایی که الان حکم اعدام لغو شده ، در یک 
. مورد مستثنی است ، یعنی می توانند حکم اعدام بدهند ، آن هم خيانت است 

ی شما اگر در حين جنگ بروید و با دشمن کشور مخصوصاً خيانت در حين جنگ ، یعن
 سال زندان می ١٥ نفر را بکشی و ١٥همکاری بکنيد در کشوری که مثلاً بمب بگذاری و 

دهند ، در مورد خيانت به کشور حمکش اعدام است ، یعنی این را دیگر نمی تواند 
  .بپذیرند

د و این چيزها را پذیرفتيد ، حالا مثلاً شاید شما بگویيد چه جوری شما در چه فضایی رفتي
 .که آن یک بحث دیگری است که چه جوری ما رفتيم 

ولی این را مردم نمی توانند قبول کنند ، حتی یکی از همين مادرها می گفت که چه 
جوری بپذیرم که شما می خواستيد بروید و به کمک یک دیکتاتور برای ما دموکراسی 

 نم ؟بياورید ؟ این را چه جوری من قبول ک



یعنی آن دموکراسی که شما می خواهيد به کمک یک سرکوبگر برای ما بياورید من چه 
 .جوری قبول کنم ، همان دموکراسی می شود که آمریکا فرض کنيد می خواسته بياورد 

 
به نظر شما ، کسانی که در رأس سازمان هستند ، به این ادعایی که دارند که در داخل *

 .ای قرون وسطایی انجام می گيرد ، باور دارندزندان های ایران شکنجه ه
  
! من شک دارم ، یعنی شک دارم که آنها در رأس سازمان چنين باوری داشته باشند_ 

ممکن است توده سازمانی یا مسئولين متوسط سازمانی یک چنين باوری داشته باشند 
واقع خط دهنده ، مثلاً ما عميقاً چنين چيزی را باور داشتيم ، ولی من شک دارم که در 

سازمان شناختی نداشته باشد و نداند که در داخل ایران چه می گذرد یا در زندان ها چه 
 .می گذرد 

من متعجب شدم که سازمان بر اثر چه اطلاعاتی می گوید که من و جميل شکنجه 
شدیم یا بقيه بچه ها شکنجه شدند ، یا باید یک نفر خبر بدهد یا دیده باشد روی حدس و 

ن که نمی شود اطلاعيه رسمی داد ، یا نه حدس می زنيم چون علل القاعده باید گما
 !!شده باشد

همان، اوایل یکی دو بار برخی بچه ها می گفتند که بيایيد یک جا تکذیب کنيد مسئله 
 .شکنجه را ، ما زیاد روی خوش نشان ندادیم در آن فضایی که آن موقع بودم 

 هم نيست ، یعنی کسی اصرار ندارد که ما بيایيم حتماً بعد دیدم که اصلاً هيچ اصراری
تکذیب کنيم که ما شکنجه شدیم ، شاید یک سال یا شش ماه طول کشيد تا مثلاً یک 
  .خبر تازه رسيد که حالمان خوب است و اصلاً از طرف نظام چنين اصراری هم نبود

ند که ما می به دليل این که نمی خواستند روی ما فشاری باشد ، هميشه می گفت
خواهيم که شما خودتان برسيد ، حتی بازجوی من می گفت تو برو و برس به سازمان 
  .بعد بيا بگو من این دو ماه فکر کردم و رسيدم به سازمان ، بعد برگرد برو پيش سازمان

ولی من احساس می کردم که نمی توانم یک ریل مستقلی در ذهن خودم بروم و برسم 
ی توانم بگویم این حق است چون از اول این جوری پذیرفتم و آن به سازمان من فقط م

ناحق است چون من همين طوری پذیرفتم ، بگویم بنشينيم و بحث کنيم و دليل بياوریم 
 .که چرا ، اصلاً دست من خالی است و حرفی ندارم که بزنم 

ر استراتژی در سازمان هم هيچ وقت از این بحث ها نبود ، مثلاً ما هيچ وقت ننشستيم س
سازمان بحث کنيم ، صحبت کنيم ، سر ایدئولوژی ، سر هر چيز ، فقط نشستيم خطاهای 
مان را گفته ایم ، خطاهای کارمان را ، ذهن مان را ، اعتقادات مان را چوبش را خوردیم و 
  .بلند شدیم رفتيم دنبال کارمان ، یعنی فقط بلد بودیم خط بگيریم و اجرا بکنيم ، همين 

شته بودم یک جایی که هر کدام از افراد سازمان بيایند و در شرایط ما قرار بگيرند ، من نو
حالا کندتر یا تندتر ، ممکن است یکی بيشتر طول بکشد و یکی کمتر طول بکشد ، همين 

 .را تجربه خواهد کرد 
چون فرد را از آن فضای تشکيلاتی از آن حصار و لوله آزمایشگاهی بگذارید بيرون و در 
فضای آزاد نفس بکشد ، فوراً تغيير می کند ، بلافاصله ، حالا این تغييرات کی در او بروز 
  .پيدا کند و وارد بشود بالاخره یک زمانی طول می کشد ، حالا دیر یا زود 

این ذهنيت ها تا وقتی . ولی چنانچه پایش را از تشکيلات بيرون بگذارد، تغيير خواهد کرد
اشد ، در آن محيط بسته باشد ، تحت نظر مسئول باشد ، با هست که در آن چارچوب ب

 .آن مکانيزم های عمليات جاری باشد

 



  »تبليغات ضد ايرانی غرب و موج سواری مجاهدين « 

می دانيم که یک تبليغات نفس گير و مغرضانه در غرب بر عليه ایران وجود دارد، تا آنجا * 
ی کنند که در خيابانهای ایران سيل خون که خيلی از شهروندان کشورهای غربی فکر م

ما شاهد بودیم هنگامی . یا با زنان ایرانی برخوردی غير انسانی می شود! جاری است 
که دختر شما به ایران آمدند ، در ابتدا چنين ذهنيتی داشتند و پس از ورود به ایران ، این 

 . یران می آیند شکست گونه ذهنيتهای در وی ، مانند بسياری دیگری از اشخاص که به ا
بد نيست راجع به تبليغات غرب و ارتباطش با نحوه سياست گذاری سازمان صحبت بشود 
  که سازمان دارد، در چه فضایی فعاليت می کند و از چه چيزهایی بهره برداری می کند ؟

  

  
  
  
 وقتی دخترم به ایران آمد و پس از دیدن وضعيت ایران ،می گفت که من اگر برگردم و_ 

فرض کنيد مقاله ای بنویسم و واقعيت هایی که در ایران بوده را بيان بکنم ، احتمال دارد 
 .که خيلی از روزنامه ها استقبال نکنند 

ولی اگر من برگردم و بگویم که اینجا سرکوب است ، شکنجه است ، زنان را سرکوب می 
نی بر اساس شناخت کنند و از این حرف ها حتماً همه روزنامه ها چاپ می کنند ، یع

 .خودش از جامعه غرب این را می گفت 
منظورم از نقل این مطلب ، این است که ارتباط تبليغات ضد ایرانی غرب با تبليغات سازمان 
را بررسی کنيم ، باید بگویم که در واقع تمایل غرب این است که همان تصویری که 

ود ، به جای این که واقعيت گفته سازمان می خواهد از ایران نشان بدهد ،نشان داده بش
 .بشود 

  
سؤال همين جا است ، غرب این تبليغات را می سازد که سازمان استفاده می کند، یا * 

 سازمان این تبليغات را برای غرب می سازد ؟ 
  
فرض کنيد یک همکاری غير سازمان یافته، نامرئی و یک قرارداد نانوشته بين آنان وجود _ 
مثلاً .هایی را توليد می کند، مصرف کننده اش در غرب پيدا می شودسازمان یک چيز.دارد

ما در رابطه با مجامع بين المللی یک چيزهایی را توليد می کردیم باصطلاح برای افشای 
 .رژیم ،مثل نقض حقوق بشر 



این را سازمان توليد می کرد و می گذاشت در دسترس رسانه ها ، خوب چه کسی آن را 
 روزنامه هایی که دوست داشتند این -خره یکی باید این را بردارد دیگر بالا-بر می داشت

 .چيزها را بردارند و آنتریک کنند
مثلاً در یکی از روزنامه های غربی عکس های اعضای باند مخوف کرکس ها که اعدام 
شدند، چاپ شده بود و زیرش نوشته شده بود که این عکس ها مخفيانه توسط نيروهای 

 .ایران خارج شده است مقاومت از 
در صورتی که در همه روزنامه های ایران چاپ شده بود ، سایت هایش بود ، اصلاً کافی 
بود یک سایت ایران باز کنيد و یک کپی از روی این عکس بردارید ، لازم نبود نيروهای 

 .مقاومت این را مخفيانه بردارد
 ، ولی چنين شيوه و روشی آنجا ممکن است آن روزنامه هم بداند که این واقعيت ندارد

پس بنابراین یکی هستند ، . خریدار دارد ، این روزنامه است که این توليدات را برمی دارد
هر دو طرف با هم کار می کنند و در این زیمنه منافع مشترک دارند ، ولو این که خيلی از 

 .جاها اختلاف منافع داشته باشند 
یند زیر متن های سازمان را امضا می کنند و یا بعضی از افراد هم هستند که می آ

  . سازمان می رود امضایشان را می گيرد و آنها آگاهی و شناخت کاملی از اوضاع ندارند
کسی مانند وین گریفيث . حالا برخی هم از این اشاعه ی این تبليغات منافع خاصی دارند
فکر نمی کنم کسی به پا ، که یکی از حاميان منحصر به فرد سازمان در اروپا است،و 

  .قرصی او در حمایت از سازمان ، مشابه اش وجود داشته باشد، منافع خودش را دارد
شما دقت کنيد که این آقا و چند نفری از هم فکران ایشان در پارلمان انگليس ، چه 
مجلس لردها و چه مجلس عوام ، به شدت موافق حمله انگليس به عراق بوده و هستند، 

 که طيف زیادی از حزب کارگر مخالف بودند ، همين اشخاص که خيلی دلشان در صورتی
می خواست به عراق حمله بشود ، همان ضدیت را با ایران دارند ، اینها در واقع یک سری 
منافع خاص خودشان را دارند، و طبيعی است که از ترویج این تبليغات سود می برند و 

 .خواهان آن هستند
يث رابطه نزدیکی با وزارت خارجه انگليس دارد ، اینها یک تقسيم از سویی وین گریف

کارهای سياسی با هم می کنند ، خيلی از چيزهایی که ممکن است وزارت خارجه 
نخواهد وارد بشود و در چارچوب منافع تاکتيکی و منافع روزش قرار ندارد، این اشخاص وارد 

 هست ،الزامی ندارد که فردا خط و خطوط سياسی هم دائمی نيست، امروز.می شوند
هم همين باشد ، فردا ممکن است چيز دیگری باشد ، منافع فردا تعيين می کند که چه 

 .سياستی باشد 
هيچ منافع . ولی من احساس می کنم دخترم ، فردی کاملاً بی طرف در این قضيه بود

می سياسی این وسط نداشت و دنبال چيزی هم نبود و خودش هم همين را احساس 
او وقتی احساس خودش را برای من بيان کرد می گفت من از برخورد سازمان با .کرد

قضيه تو ، متوجه شدم که آنها دنبال آزادی تو نيستند ، آنها دنبال تبليغات خودشان 
  !هستند

در صورتی که از قبلش هم هيچ برخوردی با سازمان نداشت ، هيچ ذهنيت منفی هم 
 که من هيچگاه عليه سازمان صحبت نکرده بودم ، هميشه نسبت به آنان نداشت ، چون

هم مثبت گفته بودم ، اتفاقاً دید مثبتی هم داشت به دليل این که پدرش در سازمان بود ، 
 .دليلی نداشت که ضد سازمان باشد 

با این دید وقتی چند جلسه با نفرات سازمان برخورد کرده بود، بالاخره به این نتيجه 
اینها دنبال کار و اهداف خودشان هستند ، و بنا بر همين درک هم بود که رسيده بود که 

مستقلاً حتی به وزارت خارجه ، عفو بين الملل ، یو ان و خيلی جاهای مراجعه کرد تا 
 .ببيند چه کار می تواند برای ما بکند 



ران حجم تبليغات ضد ایرانی به قدری زیاد است که یک سال طول کشيد که قانع شد به ای
بعد از . یعنی اول حاضر نبود ایران بياید ، یک سال طور کشيد که بالاخره متقاعد شد. بياید

تماسی که اما نيکلسون پس از دیدارهایش با ما ، با او داشت و با او صحبت کرده بود تا 
 .بالاخره قانع شد که به ایران بياید

 بود که در این کتابها راجع به ایران وقتی دخترم به ایران آمد،قبل از آن چند تا کتاب خریده
در انگليس راجع به همه کشورها کتاب های توریستی چاپ می کنند ، هر . نوشته بودند

کس به هر کشوری که می خواهد برود ،از کتاب فروشی اینها را می خرد که همه چيز را 
 .راجع به آن کشور نوشته است 

 زبان انگليسی چاپ شده و به مردم داده می ببينيد در کتابی که رسماً در انگليس و به
شود که هر کس که می خواهد به ایران برود بخواند و اشراف قبلی داشته باشد ، چه 

مثلاً نوشته است که حواستان باشد شطرنج همراه تان نباشد چون .نوشته شده است 
 باید لباس آنجا شطرنج به شدت قدغن است و اگر بگيرند شلاق می زنند و یا زنان حتماً

سياه بپوشند ، رنگ دیگر حق ندارند بپوشند ، حجاب شان باید به چه نحو باشد ، دخترم 
راجع به ایران خيلی از مواردی که در آن کتابها خوانده بود ، خودش آمد و با چشم دید که 

 .دروغ است
، که مثلاً همان موقع دخترم داشت برای من می گفت که زنان حق ندارند رانندگی کنند 

یعنی فرق واقعيت را با محتوای کتاب . کنار ما یک اتوبوسی رد شد که راننده اش زن بود 
 .می دید

برایش ثابت شد که تبليغات غربی و آن کتابی که رسماً در انگليس چاپ می شود ، 
چيزهایی را عنوان می کند که خلاف واقعيت است ، اصلاً ما ایرانيان عادت داریم که یک 

کلاغ کنيم ، حالا یک چيزی فرض کنيد بوده این را برداریم و ببریم چند برابر کلاغ چهل 
  .سازمان هم نهایت بهره برداری از این شرایط را می کند.بيانش کنيم 

آنها هم دوست داشتند و . در این قضيه منافع غرب بوده و سازمان هم کمک کرده است
البته این تصویر در . ساخته شده استاینها دست به دست هم دادند و بالاخره این تصویر

سال های اخير خيلی تصحيح شده به دليل این که من می توانم بگویم که واقعاً جمهوری 
اسلامی تا چند سال پيش اهميت نمی داد و زیاد برایش مهم نبود که در خارج چه می 
  گویند یعنی فکر می کرد که یک چيز پيش پا افتاده و غير مهم است ، 

 زمانی که سياست های تنش زدایی ، سياست های توسعه سياسی وارد صحنه ولی از
دیپلماتيک ایران شد اتفاقاً خيلی راحت توانست در خيلی از زمينه ها سازمان را پس 

ما خودمان دست مان در کار بود و می دیدیم که سال به سال شرایط برای سازمان .بزند
 .مشکل تر می شود

 هدفش این بود که به عنوان یک آلترناتيو خودش را در ٦٠ل شورای ملی مقاومت در سا
 هدف این شده بود که در ٨٠سطح دنيا جا بيندازد و با این هدف رفت جلو ، بعد در سال 

ليست های تروریستی وارد نشود و الان هدفش این است که سازمان را از ليست های 
 .تروریستی بيرون بکشد ، یعنی به این نقطه رسيده است

در طی این سالها سازمان فقط از اشتباهات و بی تجربگی های دیپلماتيک ایران استفاده 
می کرد یا سوء استفاده می کرد ، چون حاکميت زیاد هم به مسائل خارجی اهميت 

 .نمی داد ، در واقع چالش های خارجی زیادی هم داشت
که یکی از حکومتی که طيول آمریکا بود تبدیل شده است به یک حکومت مستقل 

خب اینها همه دست به دست هم داده بود و .شاخص های استقلال در دنيا است
 .سازمان هم روی این موج سوار شد و فکر می کرد خبری است 

یک مدت که گذشت و ایران به تثبيت رسيد ، دیپلمات هایش کار کشته شدند ، شرایط را 
ی الان نمی شود گفت که شورای جمع و جور کردند ، الان اوضاع کاملاً چرخيده ، یعن



ملی مقاومت یا سازمان هر چه قدر هم هياهو بکند در سطح بين المللی یا در سطح 
 .خارج از ایران تأثير گذار است 

اکنون سازمان در داخل ایران که اصلاً وجود ندارد ، و در سياست ها و صحنه بين المللی 
به عنوان راه حل مسئله ایران معرفی  ٦٠هم تأثير گذار نيست ، در صورتی که در سال 

  .به این دليل که معلوم شد که اساساً اصالتی نداشته است.می شد 
سازمان یک مدت رفت در جنگ ایران و عراق سوار شد ، یک مدت رفت روی مسائل بين 
المللی ، الان طبق همان روال می خواهد روی مسئله هسته ای سوار بشود ، هميشه 

 . ی کند که رویش موج سواری کند یک موضوعی پيدا م
ولی دیگر اینها تأثير گذار نيستند ، مسئله حل کن نيست ، به همين دليل هم هست فکر 
بکری که تازگی شده ،به نام راه حل سوم ، هيچ کجا برش نداشتند و خریدار جدی پيدا 

 .نکرده است ، چون ماهيت سازمان شناخته شده است 
ی این ور ، آن ور با فشار اینها و یا دریافت پول یک تبليغاتی کردند حالا چند تا روزنامه خارج

، ولی هيچ طرف حساب جدی اعتنایی به این نکرده است ، چون اصلاً سازمان را به 
عنوان یک نيروی جدی که بتواند ادعاهایش به عنوان راه حل سوم را عملی به حساب 

 .نمی آورند
 

ازمان نيست، بلکه اپوزیسيون جمهوری خواه و جهت اطلاع راه حل سوم هم ابداع س* 
  .باصطلاح مستقل و یا برخی از سلطنت طلب ها، از قبل این حرف را زده بودند

سازمان حرف جدیدی نزده که به گوش آمریکا یا اروپا نرسيده باشد که نه با حمله آمریکا 
سندهایش وجود دارد شخصيت های زیادی این حرف را زدند ، . موافقيم و نه با ارتباط اروپا

 .و حالا سازمان آمده این را در بوق و کرنا می کند 
  
بله و اگر بخواهيم این موضوع را جمع ببندیم ، باید گفت که بالاخره سياست غرب را _ 

واقعاً سازمان نمی سازد، یعنی مسئله سازمان نيست ، سازمان دارد روی این قضيه موج 
ان در ایران بوده و موضع حمایت از نظام و امام را سواری می کند ، حتی موقعی که سازم

داشت ، باز هم این حرف ها در خارج از کشور بود ، یعنی از همان سال اول انقلاب ایران 
متهم به نقض حقوق بشر و مسائل دیگر بود که اتفاقاً سازمان در برابر این تبليغات موضع 

 .گيری می کرد و اسناد آن در نشریات سازمان هست
خيلی از خبرنگارها که اصلاً ارتباطی هم با سازمان ندارند،به دليل تبليغات ضد ایرانی 
غرب، ذهنيتهای بسيار منفی راجع به ایران دارند ،اما موقعی به ایران می آیند و بر می 
گردند کشور خودشان ، مقالاتی در دفاع از ایران می نویسند که اصلاً آنگونه که فکر می 

ا فکر می کردیم ایران شبيه طالبان هستند ، ایران با طالبان کاملاً متفاوت م. کردیم نبود
  .است ، اصلاً اسلام ایران یک چيز دیگری است ، مردم ایران یک آدم های دیگری هستند 

چيزی که هست ، مشکلی سازمان با غرب مشترک است ، تماميت خواه ، مغرض و 
  .متکبر و البته جنجال گر

  
 
 
 
 
 
 
 



  »و حاميان خارجی سازمان مجاهدين ديپلماسی « 

آقای وین گریفيث به ایران آمد و واقعيت مربوط به وضعيت شما را از نزدیک دید ، اما به * 
دليل این امر را در چه می بينيد، این که ! نحوی از اقرار به این واقعيت ها شانه خالی کرد

 ارانه داوری می کند؟یک شخصيتی این گونه مسئوليت خود را زیر پا می نهد و جانبد
 
 

 
  
دلائل متعددی می تواند داشته باشد ، یک دليل خيلی ساده اش که ممکن است پيش _

 سال است با سازمان ٢٥پا افتاده هم باشد ، رو در بایستی است که با سازمان دارد ، 
  .دارد کار می کند ، بالاخره یک رو در بایستی با این افراد ایجاد شده است

، افرادی هستند که سال ها با این افرادی )مثل من و بيشتر از من( ازمانخيلی از افراد س
که الان در مجلس لردها هستند ،ارتباط داشتند، اینها از زمانی که جوان بودند در حزب 
کارگر با سازمان رابطه داشتند و بعد نماینده مجلس شدند ، بازنشسته شدند رفتند لرد 

 .شدند و همچنان ارتباط دارند
داد اینها خيلی کم است ، افرادی مثل وین گریفيث ، لرد کوربت و کلارک کسانی تع

 که یک دفعه دنيا را فراگرفته بود ٦٠ هستند ، در موج سال ٦٠هستند که توليدهای سال 
در آن زمان ها . دقيقه یک نفر در ایران اعدام می شود ٢٥عليه ایران ، که می گفتند هر 

بودم که از طرف حزب کارگر از شورای ملی مقاومت رأساً آمدند و من آن موقع شاهد 
نماینده حزب کارگر آمد و گفت ما می خواهيم از شما حمایت کنيم ، به هر .حمایت شد

 .حال سياست های آن زمانش بود 
اینها توليدات آن موقع هستند ، بعد از آن توليد دیگری نداشت و هر کس از اینها 

بيشتر اینها متمرکزند در کشور . د دیگر جایگزین ندارندبازنشسته می شوند و می رون



انگليس و آمریکا و در سایر کشورهای اروپایی نمی شود مشابه اینها را پيدا کرد ، که به 
این هم به دليل این است که روابط خارجی سازمان در .این شکل ارتباط داشته باشند 

 افراد مسلط به محيط زیاد داشت ، با انگليس و آمریکا قوی بود ، کادرهای زیادی داشت ،
 .یک سری از افراد یا دور و بر اینها رابطه دوستی ریخته بودند 

یک فرد مثل وین گریفيث نمی تواند شاخص باشد ، هزار و یک دليل ساده می تواند باشد 
که او الان نخواست جلوی سازمان موضع بگيرد ، ممکن است با یک فردی در سازمان رو 

 .تی داشته باشد در بایس
ولی جریان نيست ، یک نفر است ، اگر بروید جریان وار برخورد بکنيد ، می بينيد که 
سازمان در این پروسه هر چه جلو آمده، حمایت ها از آن محدودتر شده و بسته تر شده 

یک زمانی اکثریت پارلمان سوئد از شورای ملی مقاومت ، وقتی که مریم رجوی در . است
 . ، حمایت کرد و بعد دیگر تمام شد پاریس بود

بعد از آن دیگر قضيه برعکس شد و مخالفين سازمان در پارلمان اروپا بيشتر شدند ، یا در 
کشورهای مثل فرانسه و آلمان هيچ وقت نتوانسته اندحمایت جدی از پارلمان شان 

 .بگيرند 
ارلمان دارد، ممکن بسته به شرایط سياسی و موقعيت افراد و سوابقی که یک نماینده پ

است حضور یک سری افراد که در محيط مسلط بودند و برخورد داشتند ، می توانست 
تعيين کننده باشند ، اما اصلاً پارلمان در سياست خارجی این کشورها یک ارگان جدی 

 .نيست ، که موضع گيری یک عضو آن مهم باشد 
 کتباً حمایت کنند ، چيزی را برای اگر تمام اعضای پارلمان های دنيا بيایند از سازمان

او . یک دیپلمات یا کارشناس وزارت خارجه می ارزد به تمام آنها .سازمان عوض نمی کنند
نظر حرفه ای می دهد ، نظر کارشناسانه می دهد و آنها هميشه خلاف این را گفتند ، 

رت خارجه یعنی آنها هميشه تعيين کننده و حجت بودند ، یک کارشناس ساده در هر وزا
 .ای ، حمایت از سازمان نمی کند

سازمان به جز دولت صدام با هيچ دولتی رابطه جدی نتوانسته برقرار کند ، حتی گفت و 
حتی آن قدر روی سازمان حساب نمی کنند که بنشينند و با . شنود ساده نداشته است

 از وزارت آنها صحبت کنند، برعکس خواست سازمان از اول همين بوده که فقط یک نفر
 .خارجه هر کشوری بياید و بنشيند و با آنها صحبت کند

این خواست که عملی نشد ،هيچ ، بلکه ليست های تروریستی هم پشت سر هم آمد ، 
اول آمریکا که از سال های قبل بود ، بعد انگليس شد ، بعد سرایت کرد به اتحادیه اروپا و 

 .تالان سياست اتحادیه اروپا است ،این ملاک اس
حالا شما حرف وین گریفيث را بگذارید در یک کفه ترازو و مصوبه پارلمان انگليس که 
. سازمان را تروریستی معرفی می کند را بگذارید در کفه دیگر ، اصلاً قابل مقایسه نيست

 .یعنی تعيين کننده نيست که مثلاً وین گریفيث چه بگوید 
  
ماسی سازمان و این که به کجا می رود و توضيحاتی که دادید از بابت شناخت کنه دیپل* 

  .جهت گيری تبليغاتی که می کند چه اندازه ارزش دارد ،خيلی مفيد بود
اما وقتی آقای وین گریفيث را به عنوان یک انسان مخاطب قرار بدهيم ، ایشان در مقابل 

 مسئله شما یک موضع گيری کرده است ، این را چگونه باید دید؟
  
ر نظر بگيریم که آقای وین گریفيث در حال بازنشسته شدن است وبعداً این را هم باید د_ 

  . در حوزه خودش سر و کارش با خيلی از آنهایی که از سازمان حمایت می کنند
طبعاً من هم اگر جای ایشان بودم نمی آمدم الان در انگليس با سازمان تضاد کار کنم ، به 

 سال با هم ٢٠ و ممکن است روبرو بشویم و دليل این که عناصر سازمان آنجا حضور دارند
برخورد کردیم بالاخره یک مقدار محتاط تر برخورد می کردم ، نسبت به کسی که ممکن 



چنين مواضعی نگرفته باشد ، چون او قطعاً این رو در بایستی را )مثل تدی تيلور ( است ،
 جا که رسيده عليه یا اما نيکلسون هم هست که در مواقع مختلف هر. با سازمان ندارد 

 .سازمان موضع گيری کرده است
منظورم این است که این گونه موضع گيری، بستگی به خصوصيت فردی دارد، نمی شود 

 .رویش تجزیه و تحليل سياسی کرد که چيست 
 

یک نکته دیگر که مشخص شد این بود که سازمان خانم هما خدابنده را تحت فشار قرار * 
 سعی کرده بودند القاء بکنند که تو باید اعتراض بکنی ، حتی تا داده بود و غير مستقيم

این حرف را ميترا باقری ، بيست روز قبل از خودسوزی .سطح خودسوزی هم پيش بروی 
قبل از این که، مرضيه باباخانی و صدیقه . های سازمان یافته در فرانسه به او می زند

ان را آتش بزنند، البته تعداد کل مجاوری در پاریس و ندا حسنی در انگلستان خودش
  . نفر بود که دو مورد منجر به فوت شد١٦خودسوزیها 

اما از طرفی سازمان مدعی است که اینها یک کار شخصی کرده اند ، خط تشکيلاتی ما 
 .نبوده است

می خواهم یک پيوندی برقرار بکنم بين آن صحبتی که سازمان با هما کرده که تو می 
آن اتفاقی که بعد در فرانسه .را بکنی و اتفاقی که بعد در فرانسه افتاد توانی این کار 

افتاد ، آیا می تواند یک کار و یک حرکت خود به خودی و فردی از طرف اعضای سازمان 
 .باشد 

  
من اصلاً بعيد می دانم که هيچ کار خود به خودی در سازمان ممکن باشد ، یعنی که _ 

ودی در سازمان بکند ، دیگر سازمان آن سازمان نيست که اگر کسی بتواند کار خود به خ
 .من می شناسم 

اگر یک نفر بخواهد آب بخورد تحت نظر مسئول و خط تشکيلات است ، خيلی از جاها ما 
می ماندیم که چه کار بکنيم واقعاً نمی توانستيم خودمان تصميم بگيریم ، باید به ما خط و 

تا جایی که ساده ترین مسائلی که هر انسان  .خطوط داده می شد که چه کار بکنيم
خودش می تواند تصميم بگيرد ما در تصميم گيری آن می ماندیم ، محتاج بودیم مسئول 

 .به ما بگوید چه کار کنيم 
ممکن است یک مسئول به این افراد که خودسوزی کردند ، نگفته باشد که آقای فلانی یا 

 بروید این کار را بکنيد ، ولی شيوه ها و خانم فلانی به شما دستور می دهيم که
شگردهایی است که برای طرف فضا را ایجاد می کنند، که چنين روشهایی را سازمان 

 .خوب بلد است 
مثلاً در خيلی از نشست ها مستقيماً به کسی نمی گفتند که شما سر یک نفر داد 

یک نفری که خارج بزنيد ، فضا طوری ساخته می شد که جمع یک دفعه می ریختند سر 
در آن دستگاه خيلی راحت می شود به یک نفر . از خط می زد ، حرف نا مربوط می زد

 .گفت که این کار را بکن
اگر این یک کار خودجوش بود ، فردی این کار را می کند که در حالت فشار روحی بيشتری 

 مریم نزدیک تر بودند از شنيدن این خبر قرار گرفته و قاعدتاً باید افرادی که به مرکزیت و
بيشتر در این قضيه شریک می شدند ، چرا کمتر قدیمی ها وارد این کار شدند و بيشتر 

 .جوان تر ها آمدند ، یا چرا این قدر محدود بوده ، چرا گسترده تر نبود
دخترم به من گفت که مشخصاً یک نفر زنگ زد و گفته اگر من جای تو بودم و پدر من را 

وقتی به دختر من . ی رفتم خودم را می سوزاندم و این کار را می کردم گرفته بودند م
می توانند چنين چيزی را بگویند، حسابش را بکنيد که پس از بازداشت مریم ، چه 

 .حرفهایی زدند



ممکن است در تشکيلات بگویند که اگر مثلاً یک چنين اتفاقی بيفتد ، ما این کار را می 
 و بالاخره احساسی این جوری به وجود بياید و دست به عمل کنيم ، چند نفر هم بشنوند

 .خودسوزی بزنند
می خواهم عکس این را بگویم که اگر سازمان می خواست می توانست جلوی 
خودسوزی ها را بگيرد ، یعنی اگر رأیش نبود که انجام نشود ، نمی شد ، می توانست 

 .ها هم احساساتی شده باشند جلویش را بگيرد که انجام نشود ، ولو این که خيلی 
 

هم زمان با آمدن آقای وین گریفيث به ایران، شما گفتيد که خانم الهه عظيم فر بياید * 
آیا شما باز هم دوباره این .ایران و خودش از نزدیک ببيند و آمدن و رفتنش را تضمين کردید

 .بيایدادعا را تکرار می کنيد که ایشان یا یک نماینده از سازمان به ایران 
  
آره ، من این اطمينان را پيدا کردم که اگر من تضمين بگيرم از دولت و یا مقامات ایران که _ 

  .کسی می تواند بياید و برگردد، تأیيد می کنم این تضمين را و مطمئن هم هستم 
  .چون با مجموعه چيزهایی که دیدم ،برای من مسجل است که می تواند بياید

ست ، یک مجموعه چيزهایی آدم می بيند ، مثلاً دادگاهش را می آخر این یک نمونه که ني
بيند ، دادسراهایش را می بيند ، دادگاه انقلابش را می بيند ، قاضی اش را می بيند ، 
  بازجوهایش را می بيند ، وزارت اطلاعات را می بنيد ، نگهبانان زندان را می بيند،

مين بچه هایی که آن طرف هستند می کوچه و خيابان را و خلاصه حتی خانواده های ه
 .بيند ،کل این مجموعه که همه اش نمی تواند یک تئاتر بزرگ باشد 

در این قضيه من این جوری تجزیه و تحليل می کنم که همين الان خانم الهه عظيم فر به 
ایران بياید، یک چرخی بزند و همه جا را هم ببيند با هر کسی هم که می خواهد صحبت 

 !به انگليس برگرددکند ،و 
حساب دو دو تا چهار تا بکنيد .از این رفت و آمد چه کسی سود می کند ، چه کسی ضرر 

و کاسب کاری حساب بکنيد ، قطعاً ضرر کننده اصلی سازمان است ، یعنی اول باید جواب 
این را بدهد که کو شکنجه ،کو اعدام و چرا فلانی شکنجه و اعدام نشد، این از اولين 

 .ش است نتایج
وین گریفيث آمد ایران و برگشت ، هر چه هم می خواهد بگوید ، صرف همين قضيه که 

 سال ضدیت مستمر با نظام جمهوری اسلامی و حمایت بی دریغ از ٢٥ایشان بعد از 
مجاهدین ، کاملاً مثل مهمان پذیرفته شد ، آمد ایران ، هر کجا که دلش خواست رفت ، با 

 .رد و برگشت رفت ، کافی استهر کس که خواست صحبت ک
اصلاً هيچ چيز هم نمی خواهد بگوید ، همين که کسی می بيند می گوید چه شد پس 
آن همه ادعا ؟ یعنی تناقض ایجاد می شود با آن تصوری که من از رژیم داشتم ، این که 

 .نمی خورد ، این جوری نباید باشد 
ل اما نيکلسون ، که آمده اینجا که از آن طرف برخورد سازمان را می بينيم با کسی مث

بگوید ما را اعدام نکنند ، چشم داشتی هم نداشت ، پولی هم از این بابت به جيبش 
. نمی رفت ، برادر من رفته به او گفته ، او هم بلند شد آمد ایران که اینها را اعدام نکنيد

 .سازمان این جوری با او برخورد می کند
ه این قدر فحش به او می دهند ، چه حرفی زده که این قدر اما نيکلسون چه کار کرده ک

ناراحت کننده بود ، پس بنابراین بازنده چنين رفت و آمدی هيچ وقت جمهوری اسلامی 
 .نيست ، بازنده این قضيه سازمان است 

به همين دليل هم سازمان در تبليغاتش شدیداً سعی می کند هر کسی را که اسم 
ف سفارت می رود ایزوله کنند و تابوئی بسازد که افراد حتی جرأت ایران را می آورد و طر

احساس کنند که یک خيانت بزرگی انجام دادند ، یا تابوئی را .نکنند که به ایران بيایند



شکستند ، هر کاری که دلشان می خواهد بکنند ولی نزدیک به این نشوند که با کسی 
 .در ایران ارتباط برقرار کنند 

تم که به دليل درایت و ادراک و در واقع هوشياری که هست و نظام هم من مطمئن هس
تحليل و تشخيص خوبی از سازمان دارد و خوب می داند که اگر یک نفر از سازمان ده روز 
  .جدا بشود دیگر نفر روز اول نيست ، راه ایران هميشه به روی این افراد باز است

 ، اینجا سرقت مسلحانه حکمش اعدام در این کشور مثل کشورهای اروپایی که نيست
است ، اما چه طور به بچه های سازمان این قدر تخفيف می دهند و ملایم برخورد می 
  .کنند و حکم های عفو می دهند برای کسی که این همه عمليات کرده است 

چون می دانند که این فرد پایش را از سازمان بيرون بگذارد و فقط ، عمليات جاری تعطيل 
یعنی طينتاً بزهکار و . ود ، این را راحت می شود بازسازی کرد و فرستادش در جامعه بش

تروریست نبوده ، این در یک شرایطی قرار گرفته که خودش هم نمی فهمد که دارد چه 
 .کار می کند 

در این قلم هم تجربه نشان داده انبوه افرادی که از عراق فرستادند ایران و دستگير شدند 
بعضی هایشان متأسفانه خودشان را کشتند ، یا درگيری وقتی شد در درگيری ، حالا 

کشته شدند ، ولی آنهایی که شانس آوردند که نتوانستند خودشان را از بين ببرند یا در 
 .درگيری کشته شوند و دستگير شدند ، چيزی طول نکشيد که اینها چرخيدند 

د ، نمی شود با فشار روحی به وجود و این چرخش را نمی شود با شکنجه به وجود آور
آورد ، چون اتفاقاً آنها برای فشار روحی و شکنجه آمادگی داشتند ، برای چيزی که 
آمادگی نداشتند اتفاقاً دیدن این واقعيت ها بوده است ، برای این آمادگی نداشتند به 

هایی قرار همين دليل هم باید قرص می خوردند که نيایند و در معرض یک چنين واقعيت 
 .بگيرند 

من یقين دارم که اگر کسی مثل خانم الهه عظيم فر بلند شود بياید ایران ، بالاترین 
پذیرایی را هم از او می کنند و بعد هم می گویند تشریف ببرید و هر چه دلتان می خواهد 

 .بگویيد ، بروید بگویيد که اینجا شکنجه ام کردند 
سلامی خواهد کرد ، او هر چه می خواهد برود بگوید مهم این کار را حتماً نظام جمهوری ا

نيست ، ضرر کننده قطعاً سازمان خواهد بود و سازمان نخواهد گذاشت که چنين اتفاقی 
 .بيفتد 

 
از سوی شخص آقای وین گریفيث ، مطرح شد که پيام صلح آميزی برای مسئولين ایران * 

ه بين ایران و سازمان هست دست دارد ، مبنی بر این که آیا می شود از خصومتی ک
بردارند یا عفو بدهند ، به نظر شما این یک درخواست فردی بود یا موضوعی بوده که با 

  .سازمان هماهنگ شده است 
  
  

  



  
نه ، من فکر می کنم ایده فردی بوده است ، یعنی تا آنجا که به نظام بر می گردد فرض _ 

ار می خواهند بکنند ، عمليات جاری کنيد حاضر هست همه سازمان بيایند ، چه ک
 .بگذارند؟ یک استادیوم را خالی کنند و جمع شوند و یک عمليات جاری بگذارند 

برخورد نظام با افرادی مثل ما نشان می دهد که سازمان را تهدید جدی به حساب نمی 
  .آورند

نه و عمليات وین گریفيث اتفاقاً با ما همين صحبت را کرد ، شخصاً مخالف مبارزه مسلحا
مسلحانه است ، می گفت من به هيچ وجه آن بخش از قضيه را تأیيد نمی کنم که آمدند 

 .عمليات نظامی کردند و آن را رد می کرد 
  
 .البته ، این حرفش را پس گرفت * 
  
حالا آن چيزی که به ما می گفت این بود که من دلم می خواهد بتوانم یک تفاهمی به _ 

 .وجود بياورم 
ن تصور نمی کنم که سازمان پای یک چنين چيزی بياید ،ممکن است که الان به ولی م

دليل فشار قرار داشتن در ليست گروههای تروریستی در باره مبارزه مسلحانه خيلی زیاد 
 .تبليغات بکند ، ولی بالاخره مبنا همان است 

باید از تماميتش آقای گریفيث باید بداند ، مبنایی که سازمان گذاشته این است که رژیم 
سرنگون بشود خوب اول باید به قول معروف یک نوک سوزن از این عقب نشينی کند تا 

 .جای بحث باشد ، الان راجع به چه چيزی صحبت بکنند 
مثلاً من می گویم آقا من خواهان مرگ شما هستم ، حالا می خواهم بنشينيم و با هم 

  .کرده ای ، جایی برای حرف نيستصحبت کنيم ، دیگر تا ته خط را تعيين تکليف 
بنابراین یک موضع فردی بود و به من هم گفت که یک الگویی مانند آفریقای جنوبی در 
ذهنش است که بر اساس آن اینجا هم مسئله حل و فصل بشود ،اما اصلاً شرایط و 

 .معادلات زمين تا آسمان فرق می کند 
  
 کميته نجات برای شما تشکيل داده آقای وین گریفيث و دو تن از دوستانشان ، یک* 

اما هم زمان با فروکش کردن تبليغات ! بودند ،کميته آزادی ابراهيم خدابنده و جميل بسام 
 .سازمان، کار این کميته هم تعطيل شد 

در حالی که اگر یک هدف حقوق بشری را دنبال می کرد، باید تا گرفتن یک نتيجه (
 بالاخره به یک جواب مشخصی برسد که این مشخص فعاليت خودش را ادامه بدهد ،

آقایان به چه اتهامی در زندان جمهوری اسلامی هستند؟آیا آن استرداد قانونی بوده یا 
غير قانونی و بالاخره فعاليت هایشان را تا جایی که وضعيت تعيين تکليف بشود ، یا از 

ه پيدا بکند ، اما طرف شما یک درخواست رسمی برای تعطيلی آن کميته داده بشود ادام
 .)دیدیم که این موضوع هم ادامه پيدا نکرد 

سؤال اینجاست که آیا آن کميته ای که در پارلمان انگلستان تشکيل شد و یا نظائر آن 
مانند کميته ایران آزاد ، یا کميته برای خروج نام سازمان از ليست تروریستی و یا کميته در 

خيص و صلاحدید آقایان نماینده ها تشکيل می شود، بنا به تش... دفاع از مریم رجوی و 
یعنی ضرورت یک کار سياسی و دیپلماتيک است به درخواست سازمان و با سازماندهی 

 بخش روابط بين الملل سازمان تشکل می شود ؟
  
نه ،تمام حرکاتی که توسط این نماینده ها انجام می شود ، تمام برنامه ریزی و کارش _ 

 .با سازمان است 



اینها خودشان هزار جور گرفتاری دارند ، اصلاً مسئله صدم آنها شاید ایران باشد ، حداکثر 
کاری که می کنند اجازه امضائی بدهند که اسمشان در این کميته استفاده بشود ، اینها 
خيلی گرفتارند و نمی توانند وارد چنين قضایایی بشوند ، در واقع فقط استفاده از نام شان 

اد این کميته ها هم معمولاً ثابت هستند و روی طيف چند نفری می چرخد که است و افر
  .از قدیم با سازمان ارتباط داشتند و سازمان می آید به عناوین مختلف کميته می سازد

اینها هيچ جنبه رسمی و قانونی و تأثير گذاری ندارند ، بيشتر تبليغاتی که سازمان می 
 ، مخاطبش و رویکردش نسبت به هوادارها و نيروهایی کند از حمایت ها ، ليست امضاها

 .مثل اینهاست ، تا این که بخواهد تأثير گذاری بين المللی مد نظرش باشد 
  
 .یعنی مصرف داخلی دارد * 
  
 .بله ، مصرف داخلی برای جذب و نگهداری نيرو دارد _ 

ک نقطه ای برسد و مثلاً در رابطه با کميته ای که برای ما بود ، هدف این نبود که به ی
این کميته مصرف تبليغاتی داشت تا یک .کميته به نتيجه ای برسد و ما آزاد بشویم 

مقطعی ، تا کجا ؟ تا وقتی که خانم اما نيکلسون آمد و ما را دید ، بعدش دخترم آمد ، بعد 
 .از آن که وین گریفيث آمد دیگر مصرف این کميته تمام شد 

گریفيث اینجا تفهيم شد ارائه پرونده ما و موارد اتهامی ما یکی از مسائلی که برای وین 
هم می گفت که طبق قوانين ما می توانيم به سوریه بگویيم که ) uncr(یو ان سی آر. بود

استرداد شما به ایران غير قانونی بوده ، چون شما اقامت انگليسی داشتيد و باید شما را 
ن نمی توانيم بگویيم که چرا اینها را قبول کردی ولی به ایرا.به انگليس استرداد می کردند 

، از نظر ایران کسی هستی که مخل امنيتش بودی و اگر هر کجای دنيا تحویل می دهند 
حق داشته که تحویل بگيرد ، پس به ایران نمی شود ایراد گرفت که تو اینجا محکوم 

 .هستی و اینها را برگردان به سوریه و یا برگردان به انگليس 
ثلاً آمریکا از افغانستان یک عده ای را برداشته و برده گوآنتانامو و می گوید که اینها مخل م

امنيت من هستند ،خيلی نمی توانستند وارد این بحث ها شوند، برای وین گریفيث هم 
  .ثابت کردند که اینها موارد اتهامی مشخصی دارند که در زندان هستند 

خودشان آمده بودند طبق مصوبه شورای امنيت ملی ما از حالا اگر اینها خودشان با پای 
اینها چشم پوشی می کردیم و پرونده را می بستيم ، منع تعقيب برایشان صادر می 

 .کردیم ، ولی اتهامات سر جایش بود 
چون دستگير شدند و آمدند دیگر چنين چيزی نداریم ، اینها می روند تا دادگاه تعيين 

 . خود وین گریفيث هم تفهيم شده بود تکليف بکند و این برای
بنابراین کميته هایی که ایجاد می کنند استفاده های مقطعی دارد ، پر کردن روزنامه و 
  .نشان دادن فعاليت و تبليغات که بالاخره یک کاری دارند می کنند 

اینها را نشان می دهند که نيروها مشغول باشند ، جذب بشوند ، یک عده ای هم کار 
 .ش تمام شد دنبال کارشان می رونده باشند ، بعد هم که موعدش سر آمد و مصرفداشت

 
یعنی آقای وین گریفيث هم استدلال ایران را در مباحث حقوقی پذیرفته و مجاب شده * 

 است؟
بله ، با آقای محمد جواد لاریجانی معاون قوه قضایيه،در مورد ما ملاقات داشت و از بعد _ 

 توضيح دادند و گفتند هر ارگان دیگر هم توضيحات حقوقی خواست ، حقوقی کاملاً برایش
که وارد شده بود موضوع را شکافته و گفته بودند هر کسی هر ) uncr(اصلاً یو ان سی آر

  .کجای دنيا هم خواست بياید هر ایراد قضایی که دارد برایش توضيح می دهيم 
    .وایی و قانونمندی در آن نيستاینها بيشتر جار و جنجال های سياسی است ، بحث محت

 .فقط برای پر رنگ کردن نشریات و تبليغات است .ارزش حقوقی و دیپلماتيک ندارد 



  »بحرانهای حقوقی سازمان مجاهدين « 

 ژوئن که رسماً قدرت را به عراقی ها واگذار کرد ،راجع به سازمان ٣٠آمریکا بعد از * 
 .قوقی است تصميم گيری کرد ، که خودش یک کار غير ح

اصل این تصميم بر اساس استدلال سازمان استوار شده ، که مدعی هستند که اگر ما را 
به ایران تحویل بدهيد و مسترد کنيد، در معرض شکنجه و اعدام قرار می گيریم ،آنها هم 
  .پذیرفته اند و می گویند که این به لحاظ حقوق بشری دارای اشکال است 

نستند دولت عراق را مجاب کنند که حضور سازمان تا زمانی که با همين استدلال هم توا
کشور ثالثی آنها را بپذیرد و یا به صورت انفرادی خواهان رفتن به ایران باشند ،در عراق 

  .بمانند
شما با توجه به کل این صحنه ،یعنی وضعيت ایران نسبت به سازمان با توجه به این که 

 به نسبت به سازمان ، آیا واقعاً به خاطر همين که عفو اعلام شده است، وضعيت آمریکا
در حالی که می دانند ( در معرض شکنجه قرار نگيرند سازمان را تعيين تکليف نمی کند،

راه حل نهایی که شما ارائه می دهيد چيست ؟ آیا واقعاً این ) چنين چيزی وجود ندارد
د می شوند و دولت عراق آنها را نيروها اگر بيایند ایران همه شان اعدام می شوند ، نابو

 باید تا کی نگه دارد ؟ و بالاخره سازمان تا کی باید در این حالت بماند ؟

  

  

 هر ایرانی که می رفت و می گفت می خواهم ٦٠به لحاظ حقوقی حول و حوش دهه _ 
 .پناهنده سياسی بشوم ، فوراً پناهندگی سياسی می گرفت 

 این وضعيت فرق کرده است ، خيلی از کشورها مانند ٨٠الان بعد از بيست سال ،در دهه 
هلند دیگر پناهندگی سياسی نمی دهند ، یعنی دیگر نمی پذیرند که اگر فردی به ایران 



در حالی که آن موقع هر کسی ادعا می کرد که من می .برگردد ،جانش در خطر است
 .شد روم به ایران جانم در خطر است در کشورهای اروپایی پذیرفته می 

الان شرایط این طوری نيست ، خيلی ها را هم برگرداندند ، خيلی ها رفتند به خارج می 
خواستند پناهنده بشوند ، برگرداندند و آمدند و کاری به ایشان نداشتند ، یا خيلی ها 
پناهندگی هم گرفته بودند ، پناهندگی ها را پس دادند الان برگشتند ایران و رفتند سراغ 

 .، خيلی هایشان را من می شناسم زندگی شان 

لذا چنين بحثی به لحاظ بين المللی بحث روز نيست و اعتباری ندارد که اگر کسی به 
 .ایران برگردد، به دليل اعتقاداتش مورد آزار و شکنجه و حتی اعدام قرار می گيرد 

ی گویند ما اما سازمان که جنبه اعتقادی ندارد ، اگر همين الان به آنها اسلحه بدهند م* 
باز هم عليه ایران مبارزه می کنيم ، با توجه به این اگر اینها بيایند ایران ، ایران اینها را 

 اعدام می کند؟ 

اگر می خواهند بيایند در ایران سلاح بکشند قطعاً دولت هم در مقابل ساکت نمی _ 
د ، قطعاً نشيند ، هر دولتی، هر کجای دنيا در مقابل کسی که عليه اش سلاح می کش

 .مقابله به مثل می کند ، نمی ایستد که او سلاحش را بکشد 

در صورتی اینها می توانند بيایند ایران و کسی کار به کارشان نداشته باشد که خلع 
سازمان هم این را می گفت که اگر کسی بدون سلاح وارد ایران بشود .سلاح شده بيایند

راد گفته بود که اگر شما غير مسلح وارد ایران ، ایران کار به کارش ندارد ، به همه اف
موقعی که برخی می گفتند ما را می فرستيد ایران .بشوید دیگر کاری به کار شما ندارند 

 .آنجا اعدام می شویم ، این جواب را سازمان می داد 

ولی قطعاً هر دولتی چنين خواهد کرد ،آیا در آمریکا یا در انگليس یا هر کجای دیگر کسی 
ی تواند با سلاح وارد عمل بشود و انتظار داشته باشد که کاری به کارش نداشته باشند م

 .،قطعاً در مقابلش می ایستند 

یعنی این که ارتش آزادیبخش با هيبت ارتش بخواهد وارد خاک ایران بشود ، طبيعی است 
ف این که در ایران هم ارتشی هست که می رود و در مقابل او قرار می گيرد ، ولی صر

که اینها تحویل ایران بشوند بلافاصله می روند زندان و شکنجه و اعدام می شوند ، الان 
دنيا خودش می داند که این منتفی است ، من فکر می کنم که این اشراف در افرادی که 
  .دست اندر کار هستند و سياستمداران وجود دارد که چنين اتفاقی نخواهد افتاد

نافع سياسی خودش را دنبال می کند ، نه دنبال حقوق بشر است و اما آمریکا بالاخره م
نه چيزی دیگر ، چون عملکردش ثابت کرده و دشمنی اش با نظام ایران هم که آشکار 

وقتی در سخنرانی های بوش نگاه می کنيم .است و چيز پنهانی نيست که مخفی باشد 
 می شود هميشه اسم ایران در ميان معدود کشورهایی که به عنوان دشمن رسماً اعلام

 .است 

پس این هم روشن است ، یعنی علی القاعده منطق حکم می کند که آمریکا خيلی 
بيشتر از این نيرو استفاده کند تا این که فقط یک استاتو در عراق به آنها بدهد ، و تعجب 

نها روی این نيست که آمریکا به اینها استاتو داده ، تعجب این است که چرا بيشتر از ای
 .سازمان حساب نکرده است 



سؤال اینجاست که چرا آمریکا با وجودی که مثلاً بودجه ای رسمی برای اپوزیسيون ایران 
تصویب می کند، یا از هر راه موجود دشمنی اش را ابراز می کند ، چرا حساب جدی باز 

 بکند و این نمی کند روی یک چنين نيرویی که این قدر هم مشتاق است که با آمریکا کار
قدر هم آویزان شده است ، و این قدر هم خوش خدمتی های هسته ای می کند ، این 

 چرا ؟ . قدر هم خودش را می خواهد بچسباند 

یک استاتو دادن به چنين نيرویی که کار خيلی دندانگيری نيست ، چرا سلاح هایشان را 
  .به آنها پس نمی دهد ، چرا رویشان حساب جدی باز نمی کند 

نحوه تعامل آمریکا با سازمان دليل روشنی بر این است که آنها را جدی نمی گيرد ، می 
به خاطر این که بيشتر از این کوپن . داند که چيزی نيست که بتواند رویش حساب باز کند 

ممکن است سازمان یک سری از نيروها را . شان نيست ، اعتباری برای آمریکا ندارند
ول بزند و از قدرت خودش بگوید ، ولی برای کارشناسان آمریکایی درون تشکيلات مدتی گ

از قبل، عرض و طول سازمان مشخص شده است ،که چه توانایی هایی و چه قابليت 
  .هایی دارد ، چه پتانسيلی در داخل ایران دارد ، تمام اینها برای آمریکا روشن است 

سيون ائتلاف شمال ،یا در عراق می بينيد در افغانستان حساب جدی باز کرد روی اپوزی
روی کردها و معارضين حساب باز کرد ، ولی چرا در ایران یک چنين کاری نمی کند و اصلاً 

 . دنبال یک چنين قضيه ای نيست 

به خاطر این که شناخت دارد ، می داند که سازمان بر خلاف ادعاهایش در درون ایران 
 .پایگاهی ندارد

م صحبت می کردم ، که زیاد شرایط ایران را نمی دانست ، نبوده من یک بار تلفنی با برادر
گفتم من که اصلاً یک نظامی هم نيستم و زیاد .و نمی داند که چه شرایط جوری است 

هم دستورات نظامی را نمی دانم ، ولی احساس می کنم که عمليات کردن در ایران 
 باشد ، هم سلاحش را می شود کاری ندارد ، یعنی سازمان اگر آدمش را در ایران داشته

  .گير آورد، هم سوژه اش را می شود گير آورد ، همه کار می شود کرد 
 بهمن که بودم آقای رفسنجانی آمد و درست از جلوی ما رد شد ٢٢مثلاً من در تظاهرات 

، لبخندی هم زد و ما هم دستی تکان دادیم ، همه مسئولين نظام در تظاهرات هستند ، 
 .ی آیند می روند و م

سازمان که از ترور شخصيت ها که کوتاه نيامده از مبارزه مسلحانه هم که کوتاه نيامده ، 
  .ولی دریغ از این که حتی یک نفر بتواند در ایران پيدا کند که کاری برایش انجام بدهد

آمریکا هم که بچه نيست ، یعنی عرض و طول و قابليت های این سازمان را می داند ، 
ک عده در خارج که سالها است آنجا مانده اند، چند تا امضا بگيرند و روزنامه های این که ی

 .رنگين توليد کنند ، این فقط می تواند طيف هوادار را سرگرم نگه دارد 

ولی کارشناسانی که در وزارت خارجه کشورها نشسته اند ،روی این چيزها حساب باز 
حل می دهد که ما را تسليح کنيد تا ایران را نمی کنند ، پس این که سازمان می آید راه 

 .آزاد کنيم ،اصلاً این حرف جدی به حساب نمی آید 

حداکثر کاری که آمریکا ،آن هم بخاطر دشمنی اش با ایران و نه علاقه اش به سازمان 
مجاهدین ،موافقت با ماندن آنها در عراق است که البته آن هم برای یک مدت کوتاهی 

  توانند بمانند؟است ، تا کی می



مثلاً همين الان رئيس جمهور عراق . بالاخره یک حاکميتی در عراق شکل خواهد گرفت
کسی است که مدام سازمان به عنوان مزدور اطلاعات و مزدور اجاره ای ایران، معرفی 
  .کرده و الان آدم اطلاعات ایران ، جلال طالبانی ، رئيس جمهور عراق شده است 

شه در عراق با بعثی ها رابطه حسنه ای داشته در مقابل شيعه ها سازمان هم که همي
و کردها ، قطعاً آنهایی که الان حاکميت عراق را به دست گرفتند هيچ وقت نمی آیند 
متحد سازمان بشوند و شرایط زمان صدام به هيچ وجه برای سازمان در عراق ایجاد 

ج است ، سياست سازمان شده است بنابراین ، از این ستون تا آن ستون فر. نخواهد شد
.  

ت، در مصاحبه اش با لوموند .اس.بعد از دستگيری مریم رجوی در فرانسه ، مسئول د* 
گفت که اتهام اینها تروریست در اروپا نيست ، ما نمی گویيم که اینها کار تروریستی 
 و کردند ، اینها یک شبکه مالی پيچيده دارند که منشاء درآمد هایشان مشخص نيست

یکی دیگر از . این که کجا مصرف می شود ، البته می دانيم که در انتها به عراق می رود 
اتهامات شان این است که می خواهند پایگاه فرماندهی خودشان را بعد از این که در 
عراق ضربه خوردند بياورند در فرانسه و یکی هم این که در ليست گروه های تروریستی 

 .ه اند بين المللی معرفی شد

چند ماه پيش دوباره قاضی بروگی یر این اتهام را تکرار کرد ، که اینها یک شبکه بسيار 
گسترده مالی دارند که به صورت پنهان کار می کنند ، منابع آن مشخص نيست ، چند 

 .دست می گردد و در واقع یک پول شوئی است 

داد و یک سری اسناد و سازمان شدیداً در مقابل این قضيه پول شوئی حساسيت نشان 
مدارکی درست کرده اند که پول ها را کجا خرج می کردیم و از این آدم ها می گرفتيم ، 
ادعای اصلی شان این است که می گوید هواداران ما در داخل ایران به ما پول می دهند 
و ما نمی توانيم آنها را معرفی کنيم چون آنها در معرض شکنجه و بازداشت قرار می 

   .رندگي
یک بحث دیگری که سازمان در این فرار به جلو مطرح می کند این است که شما چون 
دستتان به لحاظ تروریسم خالی بود و در این پرونده ردی از تروریسم پيدا نکردید ، حالا به 
ما اتهام پول شوئی می زنيد ، در حالی که از همان ابتدا هم مسئولان فرانسوی اتهامات 

 . کرده بودندمالی را مطرح

بحث مالی سازمان خيلی پيچيده شده است در ضمن این که متهم اصلی در آن پرونده 
مریم است و دادگاه مریم شاید هم وزن بحرانی باشد که سازمان در عراق با آن مواجه 

 .شده است 

اول می خواهم راجع به این ادعا که اصلاً سازمان پولی هم از ایران جمع آوری می کند یا 
وادارانش پول به او می دهند یا نه ، صحبت کنيم ، بعد راجع به شبکه های مالی ه

بالاخره اگر اطلاعی دارید تا آن حدی که می شود صحبت کنيد ، و این که به نظر شما 
 .آینده سازمان در فرانسه و دادگاه مریم به چه صورت خواهد بود



  

مان برای حتی کادرها و خيلی از هميشه یکی از نقاط تاریک و مبهم در روابط ساز_ 
مسئولين سازمان همين بحث مالی بوده ، یعنی هيچ وقت روشن نشده ، چون سازمان 

 .هزینه کمی نداشت 

در همين خارج هزینه هایی که سازمان می کرد برای تبليغات ، برای جلسات ، برای 
د هزینه کمی نبود ، برنامه های دیگر ، برای انتشارات و این همه کادری که کار می کردن

ولی هيچ وقت حساب و کتابی برای هيچ کس تا آنجایی که من اطلاع دارم در سازمان 
مشخص نشد که چقدر پول و از چه کانال هایی به دست می آید و چقدر هزینه می 

   .شود
حتی وقتی سؤال می کردیم همين پاسخ داده می شد که کانال هایی در ایران هستند 

 ، کمک های مردمی ، هميشه هم رد می شد که از دولتی یا جایی که کمک می کنند
پولی گرفته بشود ، حتی اگر از عراق هم پولی گرفته می شد ، تکذیب می شد کاملاً ، 
  .که بعد در این فيلم ها نشان داده می شد که کارکنان استخبارات این پول را می دادند 

 ، که به چه صورت است ، ولی بارها به همين دليل من نمی توانم جواب مشخصی بدهم
دیده ام سازمان خيلی راحت یک موضوع را کتمان می کند وراحت روی یک چيزی را می 

 .پوشاند ، قلب واقعيت می کند 

نمونه اش دستگيری خود ما ، بحث شکنجه و این که برای دیدار خانواده رفته ایم ، یا 
 نگاه می کردم ، به کرات این که اساساً اخيراً آرشيو نشریه مجاهد را داشتم در زندان

  .کسی از عراق به داخل ایران اعزام شده باشد برای عمليات را تکذیب کرده بود 
و حتی افرادی که همه می شناسندشان در قرارگاه و در ارتش آزادیبخش بودند و بعد 

ن را چاپ آمدند ایران و درگير و کشته شدند ، سازمان اینها را به عنوان شهيد عکس شا
کرده و اساساً این که اینها در عراق بودند را تکذیب کرده و هميشه می گوید اینها ترهات 

 .وزارت اطلاعات آخوندی است 

هيچ عملياتی در ایران انجام نشده الا این که فردش از عراق آمده و این کار را انجام داده 
ته به نام ستاد داخله یا است ، اما مستمراً تکذیب می کردند ،یک ستاد موهومی ساخ

  .فرماندهی مقاومت مجاهدین در داخل کشور و به این نام اطلاعيه می دهند
حتی ما هم در خارج باور می کردیم که اینها تشکيلاتی هستند در داخل ایران و در داخل 

 .ایران مستقل از عراق دارند عمليات و کار می کنند 



 عيناً واقعيت را بيان کند ، خيلی راحت قلب یعنی سازمان هيچ تعهدی ندارد که حتماً
واقعيت می کند ، این سوابقش هست ، طبيعی است که در مورد مالی هم چنين حرفی 
زده باشد ، ستاد موهوم داخله که عمليات کرده و بعد معلوم می شود که از کجا می آید 

انم چون به هر ، چنين وضعيت مالی هم باید داشته باشد ، من مکانيزم هایش را نمی د
 .حال سازمان هيچ وقت روشن نمی کرد

مثلاً در مورد خيلی از همين عمليات های نظامی ،حالا من از بچه هایی که در داخل 
زندان هستند شنيدم که چه شرایطی بوده و به چه نحوی آمده اند، چون هيچ وقت اینها 

 .برای افراد سازمان بيان نمی شد

اروپا بحث های حقوقی زیاد داشته ، خيلی ها هم اتفاقاً اما به طور کلی سازمان در 
محورش مسائل مالی بوده است ، یعنی هيچ وقت سازمان در بحث تروریسم مشکل 

 .حقوقی در اروپا نداشته است

عليرغم این که در ليست های تروریستی بوده ولی هيچ وقت به طور جدی مشکل 
يشه انبوه مشکلات حقوقی سازمان در حقوقی در رابطه با تروریسم نداشته است ، هم

اروپا بحث مالی بوده است و تقلب های مالی از پول سوسيال گرفته یا چيزهای مختلف ، 
 ...پول کودکان و 

که به هر حال روی این مسئله هم حساس هستند ایروپایی ها و قانون سختگيرانه ای 
ياسی کند ،تا جان سالم به در دارند ، اما سازمان تلاش متعمدانه ای دارد که اینها را س

  .ببرد
مثلاً مدعی می شود که اگر در آلمان ما را گرفتند ، به دليل معامله ای بود که آلمان با 
ایران کرد ، در فرانسه اگر این جوری کردند به خاطر این است که الان ژاک شيراک پسر 

سياسی مسائل خاله وزارت اطلاعات است ، یعنی تلاش می کند که با جار و جنجال 
 .حقوقی را حل کند

وکيل هایی که به ما می گفتند که این مسئله حقوقی است و اصلاً جنبه سياسی ندارد 
، ما این وکيل ها را قبول نداشتيم ، می رفتيم دنبال وکيل هایی می گشتيم که اتفاقاً 

  .ازند بيایند و مسئله را سياسی کنند ، جار و جنجال سياسی حول و حوش آن راه بياند
با سر و صدا و تحت فشار قرار دادن ، می خواستيم یک پرونده حقوقی با اسناد 
  .مشخصی و قاضی و دستگاه قضایی را مرعوب کنيم

دستگاه قضایی تمام کشورهای اروپایی کاملاً مستقل از حکومت و سياست است ، 
اه قضایی نخست وزیرش را هم می کشد پای ميز محاکمه ، یعنی این که بپذیریم دستگ

فرانسه از وزارت خارجه اش خط می گيرد این کاملاً بی ربط است ، چنين چيزی نيست ، 
یا در انگليس یا هر جای دیگر ، چون خود وزارت خارجه اش هم نمی پذیرد ، اگر مدرک 

 .دست شان باشد 

بنابراین این جار و جنجال راه می اندازد که آنها عقب بنشينند ، چون دستش به لحاظ 
حقوقی خالی است ، چون اگر دستش به لحاظ حقوقی پر باشد احتياجی به جنجال 

 .سياسی نيست 

شما اگر دستت به لحاظ حقوقی پر باشد یک وکيل خوب هم می گيری ، سازمان هم که 
هميشه بهترین وکيل ها را در اختيار داشت ، گرانترین وکيل ها را در اختيار داشت پس 



هر مسئله ای را حل می کند ، اگر حرف حقوقی داشته یک وکيل خوب می گيری و 
 .باشی 

کجاست که جنجال سياسی می کنی ، آی دست وزارت اطلاعات است ، آی معامله 
کردند، جایی که دست به لحاظ حقوقی خالی است ، مدرک حقوقی معتبری در دست 

جنجال نيست ، پرونده به آن طرف سنگين است ، پس دیگر ناچار می شود با جار و 
 .سياسی مسئله را حل و فصل کند 

  
از سوی جداشدگان از سازمان مجاهدین اعلام شده است که دادگاه فرانسه شکایت * 

چهار نفر از سازمان مجاهدین را به عنوان شاکيان خصوصی قبول کرده است ، وبيانيه ای 
د که در هم صادر شد که آقای خدابنده و بسام هم به عنوان شاهد اعلام آمادگی کردن

دادگاه مریم شرکت می کنند ، به هر ميزان که می توانيد در مورد مدارکی که به دادگاه 
 .ارائه خواهيد داد توضيح بفرمائيد

ببينيد رابطه سازمان با عراق چيز زیاد پنهانی نبود ، درست است که اخيراً فيلم هایی _ 
 قبل از آن هم می شد خيلی واضح تر و روشن تر این رابطه را نشان می دهد ، ولی

 .حدس زد که چه رابطه ای بين سازمان و عراق وجود دارد 

سازمان هميشه سعی می کرد وانمود کند که مثل یک دولت مستقل با عراق رابطه دارد 
، ولی در عالم واقعيت زیاد منطقی به نظر نمی رسيد که یک گروهی برود در درون یک 

ود و آن کشور این را کاملاً به عنوان یک دولت کشور دیگر ارتش درست کند و مقيم بش
 .مستقل بشناسد 

مگر این که مثلاً فرض کنيد آمریکایی های زمان شاه باشند که مسلط باشند بر کشور 
مثلاً بگویيم که این یکی وابسته به آن یکی است ، و گرنه در صلح و صفا و در یک موضع 

 .برابر غير قابل قبول می شود 

ه الان در داخل ایران من برخورد داشتم و احساس می کنم که بيشترین آن چيزی هم ک
حساسيت روی آن است و مردم روی آن حساس هستند همين حضور سازمان در عراق و 

 .رابطه اش با صدام است 

یعنی این نقطه ای است که حتی خيلی از چيزهای سازمان را ، حتی ازدواج و طلاق را و 
پذیرند در ایران و مشکلی نداشته باشند ، مثلاً بگویند ازدواج و این جور چيزها را اگر ب

طلاق و انقلاب ایدئولوژیک یک مسئله خصوصی بوده یا هر چی ، سر مسئله رفتن و 
نشستن با صدام و وارد جنگ ایران و عراق شدن به نفع عراق ، این موضوعی است که 

 .حساسيت خيلی بالایی در ایران دارد 

ود که سازمان انگار آخرین بندهایش هم را با داخل ایران قطع کرد و من در واقع جایی ب
احساسم این بود که انگار سازمان دیگر رسيده به یک نقطه ای که هيچ حسابی برای 

 .مردم ایران در استراتژی اش باز نکرده است 

ن یعنی استراتژی را کاملاً چيده بر اساس کسب قدرت با کمک خارجی به همين دليل الا
که صدام نشد رفته سراغ آمریکا ، همين راه حل سوم یعنی آمریکا بياید یک کاری بکند 



یعنی اساس را گذاشته بر این و کاری ندارد که مردم ایران چه فکر می کنند یا چه نظری 
 .دارند می خواهد به وسيله خارجی قدرت را به دست بگيرد 

با عراق بشود، اسناد و مدارکش در حتی اگر در یک دادگاهی بخواهد بحث رابطه سازمان 
در خود عراق فراوان است و افرادی هستند که کنه آن را توضيح دهند، یکی بود از همين 
افراد مخابرات عراق که کتابی نوشت و مفصل همه چيز را نوشته چون خودش در بطن 

 .قضيه بود

عراق که چه کاری را از همين نوارها بر می آید که حتی سفارش عمليات می گرفتند از 
انجام بدهند ، آنهایی که در بطن موضوع بودند خيلی بهتر می دانند مثل همان نفر 
  .مخابرات عراق که رفته و در انگليس این کتاب را نوشته است

فکر نمی کنم اصلاً کمبود سند در بحث رابطه سازمان با عراق باشد ، شواهدش زیاد 
مدند در داخل هم عمليات کردند ، اینها می گویند است ، خيلی ها هستند افرادی که آ

که توسط عراقی ها آموزش دیدند و اعزام شدند ، توسط عراقی ها به مرز آورده شده اند 
و از مرز عبور داده شده اند ، نوشته هایشان هست ، صحبت هایشان هست یا همه 

 .اینها ، یعنی چيز خيلی روشنی است 

اگر لازم باشد و ابهامی واقعاً وجود داشته باشد که فرض کنيد حالا در هر زمينه دیگری که 
که دادگاه نتواند تصميم بگيرد ، هر کسی در هر دادگاهی وظيفه دارد برود و باین واقعيات 
  .را بگوید و چيزی را که مشاهده کرده به عنوان شاهد بگوید 

ه به دليل این که واقعيت نه به دليل این که الان می خواهيم سازمان را محکوم بکنيم ،بلک
روشن بشود ، به دليل این که بالاخره دنيا ادامه دارد ، مبارزه هم ادامه دارد و خيلی ها 
  .هم بعد از نسل های بعدی ممکن است بخواهند و بيایند کارهایی را شروع بکنند 

چه خيلی مهم است که اینها تجارب پيشينيان خوب یا بدش را داشته باشند ، بدانند که 
جریاناتی ، چه راه هایی را رفتند ، به کجا رسيدند ، چه اشتباهاتی کردند ، چه نقاط 

 .ضعفی داشتند ، کجاها خطا رفتند و از آن درس بگيرند 

به این دليل لازم است که همه حقایق گفته بشود و همه جا بيان بشود آن هم واقعيت 
  .اقعيت را بيان کنند ،پس بهتر است در دادگاه چند تا شاهد بياورید تا و

من درخواستم این نيست که سازمان را بگيرند و همه افراد را زندان بکنند یا محکوم کنند 
، یعنی مثلاً واقعيت همه افرادی که الان فعاليت می کنند اینها اتفاقاً کسانی هستند که 

ن نيست اگر الان از من بپرسند خواست قلبی من ای.علاقه شان به آن آرمان زیاد است 
که الان سازمان منهدم بشود ، از بين برود ، همه شان را بگيرند و بيندازند زندان و نابود 

 .بشوند 

خواست قلبی من این است که مسير درستی را برود ، اتفاقاً به عنوان یک اپوزیسيون 
باشد ، مبارزه اش را هم بکند ، ولی مسير درستی را انتخاب بکند و منطبق بر خواست 

م ایران و در واقع هماهنگ با حرکتی که در ایران وجود دارد خودش را منطبق بکند ، نه مرد
 .این که در روبروی آن قرار بگيرد 

من بعضی وقت ها که فکر می کنم خيلی از کارهای سازمان اتفاقاً درست عکس روند 
 اش را نمی اصلاحات در ایران است و کند کرده ، یعنی اگر سازمان به اصطلاح این مبارزه

داشت این روند اصلاحات خيلی زودتر در ایران شروع می شد و شکل می گرفت و آن 



افراط و تفریط هایی که بعداً در ایران دیده می شد شاید هيچ وقت به وجود نمی آمد اگر 
 .مسير درستی را از اول پيش گرفته بود 

ی که الان فعاليت می کنند  فکر می کنم آنهای ون خواست قلبی من واقعاً این است الا
 .خواست قلبی شان این است ، که سازمان بياید و یک مسير معقولی را انتخاب بکندنيز 

 

 

 

 

 

 



  »اسرار عشق و مستی « 

  با مدعی مگوئيد اسرار عشق و مستی 
  بگذار تا بميرد در جهل و خود پرستی 

  
  نگاهی به جایگاه ادب و فرهنگ در بينش ایدئولوژی التقاطی 

  
 می کنم شاید جالب باشد ، جایگاه ادب ، فرهنگ و ادبای ایرانی و سابقه سؤالی که* 

  فرهنگ ایرانی در سازمان کجاست ، آیا اساساً این ادبا جایگاهی دارند ؟
  
این سؤال شما کمی عجيب است ، وقتی صحبت از ایدئولوژی می کنيم ، ایدئولوژی در _ 

بری باشد ، به نفع منافع به قدرت مفهوم سازمانی آن ، چيزی است که به نفع منافع ره
  .رسيدن سازمان باشد ، همين ، ایدئولوژی دیگری نيست 

پس بنابراین فرهنگ ، ادب ، هنر ، آواز ، موسيقی ، شعر همه اینها اگر در خدمت به 
قدرت رسيدن رهبری باشد خيلی هم خوب است و استقبال می شود و حمایت می 

 باید به عنوان چيزی که خارج از کادر سازمان است شود و اگر نباشد شيطانی و فاسد و
  .باید نفی بشود و کنار گذاشته شود 

یعنی فرض کنيد آن موسيقی که ارزش موسيقی و هنری بالاتری داشته باشد مورد تقدیر 
و تمجيد قرار نمی گيرد ، آن موسيقی که در خدمت اهداف سياسی سازمان باشد مورد 

  .د تقدیر و تمجيد قرار می گير
آن موسيقی که فقط صرف هنر باشد اصلاً جایی و محلی از اعراب ندارد ، شعر ، 

  .موسيقی ، هنر ، ادب ، صنعت هر چيزی در همين رابطه است 
  

 

 


